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ــاله است ،گوشه اي نشسته و دارد موج راديو را  ــاده.پدر كه مردي 55 س اتاقي س
ــي تنظيم مي كند. مادر كه زني 45 ساله است  ــي تنظيم مي كند. مادر كه زني 45 ساله است برا ي گوش دادن به اخبار بي بي س ساله است برا ي گوش دادن به اخبار بي بي س

واردمي شود .
مادر : بلند شو مرد .خوب نيست ،كلي آدم اومده .

/مرد همچنان مشغول راديو است ./
مردمو ندي  هر چي بود تموم شد .دُرس نيست كه جواب چشم روشني مردمو ندي  هر چي بود تموم شد .دُرس نيست كه جواب چشم روشني مردمو ندي  مادر:
ــت ، ادامه  ــكوتش در خش خش صداي راديو كه ديگر بهانه اس /مرد همچنان به س

مي دهد ./
پا  شكر كن مرد. اگه نمي اومد چي؟ اگه مي اومد تا زبونم لال، يه پا  شكر كن مرد. اگه نمي اومد چي؟ اگه مي اومد تا زبونم لال، يه پا  مادر:

يا يه چشم نداشت چي ؟ لعنتِ جون شيطون كن و بلند شو .
ــان با پيچ هاي راديو ور  ــايد او حرفي بزند . اما او همچن ــر مي ماند ، ش ــادر منتظ /م

مي رود ./
مادر: ببين مجلس پر آدمه ، از همسايه ها گرفته تا اقوام . از دوستان پسرت 
تا هر كه فكرشو بكني .حاج غلامرضا پي ت مي گرفت.مي گفت«مشتي رسول 
كجاست ؟» احوالت مي پرسيد. چه جوابش مي دادم . گفتم مي ياد. اما نيومدي. 

نداره. نمي گن باباش كجان.حالا بيو، تا دير نشد بيو. خوبيت نداره. نمي گن باباش كجان.حالا بيو، تا دير نشد بيو. خوبيت نداره. نمي گن باباش كجان.
ــايد مادر دست بكشد. مادر به طرف او رفته   /پدر صداي راديو را بلندتر مي كند تا ش

ــد و خاموش مي كند و در طاقچه مي گذارد./ ــت او مي كش و راديو را  ازدس
ــات اين طور بار  ــار. تقصير خودته! اگه بچه ه ــش اخبار، اخب مادر: هم
ــي. وقتي بچه ببينه  ــتي لندن گوش كن اُومدن خودت مقصري. مي خواس
ــات اين طور بار  ــار. تقصير خودته! اگه بچه ه ــش اخبار، اخب هم
ــي. وقتي بچه ببينه  ــتي لندن گوش كن اوُمدن خودت مقصري. مي خواس
ــات اين طور بار  ــار. تقصير خودته! اگه بچه ه ــش اخبار، اخب مادر: هم
ــي. وقتي بچه ببينه  ــتي لندن گوش كن اوُمدن خودت مقصري. مي خواس

مادر: 

ــر از دنيا در  ــبيدي، خب اونم دلش مي خواد س ــه اين طور به راديو چس ك
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ــو  ــه تو دنيا چه خبره. حالا اگه تو حالش ــم دلش مي خواد بفهم ــاره! اون بي
ــو داره. جوونه، قدرت  ــداري كه بري اينجا و اونجا! اون حال و حوصلش ن
ــو  ــو خالي كنه. مي خواد يه جايي خودش ــه جايي قدرتش ــواد ي داره، مي خ
ــون بده. اگه خوبن رو خودت رفتن. اگه بدَِن باز به خود كشيدن!از خر  نش
ــواي با اون حرف بزني، همين كه مردم  ــيطون پايين بيو. تو كه نمي خ ش
ــابت چيه. لااقل دو  ــو را مي بينند، خودش خوبه. چه مي گي؟ حرف حس ت

كلام حرف بزن.
ــه طرف طاقچه مي رود و  ــد حرف بزند. اما حرف خود را مي خورد و ب ــدر مي خواه /پ

ــيند./  ــته، دوباره در جاي اولش مي نش ــبيح را برداش تس
ــيد، مگه دستتِ ماچ نكرد. ــيد. مگه نگفت ببخش مگه نيومد، روتِ بوس

ــين. مي گم  ــرو پيش او بش ــو نمي گُم ب ــواي حالا كه م ــه چه مي خ ديگ
ــيد، مگه دستتِ ماچ نكرد. ــيد. مگه نگفت ببخش مگه نيومد، روتِ بوس

ــين. مي گم  ــرو پيش او بش ــو نمي گُم ب ــواي حالا كه م ــه چه مي خ ديگ
ــيد، مگه دستتِ ماچ نكرد. ــيد. مگه نگفت ببخش مگه نيومد، روتِ بوس

ــال آزگار اين همه آدم تو خونه تو جمع بشن و  ــت، بعد از چند س خوبنيس
ــلامتي تو مرد خونه اي، پدر خونه اي. ــي! ناس تو نباش

/ مكث /
ــتي  ــتي، بچه ت بي بندوبار در نياد. مگه نمي خواس بابا مگه تو نمي خواس
ــتي بچه ت سربراه باشه، با ايمون،  ــه! مگه نمي خواس بچه ت نمازخون بش
ــتي، پاشه تو دريا نذاره و راه و رسم جاشوييِ  ــه. مگه نمي خواس باخدا باش
ــميل»نرفت؟  ــه ي«كل س ــي چه بچ ــوب اينم نتيجه ش.س ــاد نگيره. خ ي
ــا جوون  ــج ت ــاج گرگو»نرفت.مگه«علي كل محمد»پن ــي چه بچه ي«ح س
ــي چه دريا ولنج و ول نمي كنن و نمي رن مثل  نداره؟ چرا اونا نمي رن؟ س
ــن؟ بخاطر چيه؟ غير از اينه كه  ــه تو دو ماه آزگار آواره بيابون نمي ش بچ
ــتي.  ــتي. غير از اينه؟ خُب حالا هم بايد به پاي لرزش بايس تو نمي خواس
ــيني، برو يه خوش آمد به اين  ــالا رفته و اوُمده. عوض اينكه اينجا بنش ح
ــتي.  ــتي. غير از اينه؟ خُب حالا هم بايد به پاي لرزش بايس تو نمي خواس
ــيني، برو يه خوش آمد به اين  ــالا رفته و اوُمده. عوض اينكه اينجا بنش ح
ــتي.  ــتي. غير از اينه؟ خُب حالا هم بايد به پاي لرزش بايس تو نمي خواس

ــلمان”فكر مي كنه هنوز باش سرسنگيني و به خاطر  مهمونا بگو.“جعفر س
ــدي. اينه كه تو مجلس حاضر نش

ــت اگه داري  ــتي؟ بي زحم ــف كجا هس صدائـي از بيرون: دي يوس
يه«نياب»قليون ديگه بده. يي اصلاً جواب نمي ده. 

ــن امُدم.           ــم. دو دقه تحمل ك  الان مي يام! چش
يه«نياب»قليون ديگه بده. يي اصلاً جواب نمي ده. 

ــن امُدم.           ــم. دو دقه تحمل ك  الان مي يام! چش
يه«نياب»قليون ديگه بده. يي اصلاً جواب نمي ده. 

ــد/ ــداي بلن ــا ص مادر:/ب
ــه كه تو اين خونه  ــد». اولين بارش /خطاب به پدر/ ببين كي بود؟«علي راش
ــف مو  ــتش بخواي دي يوس ــي ذاره. چنددقيقه پيش مي گفت: «راس پا م
ــب و روز  ــته حاضرم، چند ش ــم. درس ــم. از جون خودم مي ترس مي ترس
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ــارجه» ولي واقعاً از  ــني»برُم«گتر» و«ش ــياه با يه لنج«فِكِس روي آب س
ــم. وقتي  ــاره و بمباران هواپيما مي ترس ــم. از تركش خمپ ــه مي ترس گلول
ــلوارمه زرد مي كنم.  ــه، ش فكر مي كنم مي خواد يه مين زيرپام منفجر بش
ــت  ــلحه تو دس اما به بچه ي تو افتخار مي كنم، كه مي ره و به جاي ما اس
ــم فكر نكن از  ــون خودش دفاع مي كنه. تو ه ــره و از ملك و ايم مي گي
ــمت. از  ــه مو مي شناس ــتي، نه، هيچ كس تو رانشناس جنس ديگه يي هس
ــمون سياه و سفيد هم مي ترسي. فكرمي كني اژدهاس. اما بچه ت به  ريس
ــا اينكه اونو خيلي  ــت. واالله نمي فهمم، اصلاًنمي فهمم. ي ــاي تو هم رف ج
ــراش كوچك رو بدنش ببينى، يا  ــتي حتي يه خ دوس داري و حاضر نيس
ــت مي گفت كه  ــت، ازت اجازه بگيره. به ــه مغروري. دلت مي خواس اينك
ــو خواب با خودت  ــباي كه از هجر دوريش، ت ــي ره. نمي فهمم! او از ش م
ــبايي كه همين راديو خبري  ــرف مي زدي، ناله مي كردي. مخصوصاً ش ح
ــودت نمي ديدي كه  ــنگرد»مي داد. اينم از حالات، خ ــتان و سوس از«بس
ــتي و پسرته از خدا  ــت به دعا برمي داش ــده بودي. دس چقدر عبد ذليل ش
ــو ولايت بود كرده بودي. حتي پيري  ــتي. نذر هر چه امام زاده ت مي خواس
ــت. خُب او شوها هم گذشت. نذر تو هم ادا شد. و  كه تو محله عرب هاس

ــت اما تو...لااله  الاالله.  ــالم برگش بچه ت صحيح وس
ــد. بابا معلوم نيست چي  ــف«نياب»چي ش صدائي از بيرون: دي يوس

ــيم. داريم مي كش
ــد»اومدُم. يه دقه دندون رو جيگر بذاري رسيدم. مادر:/بلند/ باشه«راش

ــح وراجي كنم. ديگه تف تو دهن ندارم  ــاب به پدر/ نمي توانم تا صب ــح وراجي كنم. ديگه تف تو دهن ندارم /خط ــاب به پدر/ نمي توانم تا صب ــح وراجي كنم. ديگه تف تو دهن ندارم /خط نمي توانم تا صب
ــودت اومدي.  ــم. اومدي كه براي خ ــه بخوونم .به جهن ــه برات روض ك
ــي  ــتم به كس نيومدي، خودت بايد جواب مردمو بدي.مو ديگه حاضر نيس

ــينه». ــيد مي گم تو خونه  «بنش دروغ بگم هر كه پرس
/مادر بيرون مي رود پدر مردّدست. قدم زنان طول اتاق را طي مي كند راديو را آورده 
ــه اي ندارد كه صداي آن را روي موج  ــا موج هاي آن ور مي رود. حوصل ــيند و ب و مي نش
ــود./     ــالي «دريگو»وارد مي ش خاصي تنظيم كند در همين حيص و بيص، مرد ميانس

ــاد لندنه. اما  ــول معت ــتي رس ــلام، بابا ايواالله! مي گفتن مش دِريگو: س
ــم: «او نيومد، مو  ــينه» گفت ــف گفت: «تو خونه بنش ــه اينقدر. دي يوس ن
ــات اينم«يحيي»  ــردم بچه ه ــن. فكر نمي ك ــمت روش مي رم»واقعاًً چش
ــه از ظاهر آدم  ــاءاالله! هيچوقت نمي ش ــه! ماش ــته باش اينقدر جربزه داش
ــو هم تو ظلامات دريا نبوده و نمي دونه  ــي كه يه ش ــخيص داد، كس تش
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ــتش نگرفته، نمي دونم  ــنو كنه و هيچي جز قلم تو دس توي«هاله»هم ش
ــاءاالله. مرحبا. نوم  ــه. ماش ــو دس گرفت ــوري رفته«ژـ3»و«كلاش»ت چط
ــت نشستي؟  ــي چه اينجا بس ــفيد كرد. حالا تو س خدا. روي همه اقوام س
ــه كه مي گم بره.ها؟           ــلمانه»؟ اگه به خاطراون ها؟ نكنه به خاطر«جعفر س

نه؟يا نه؟يا نه؟
/  مكث/

بابا يه حرفي، حديثي...
/ مكث/

نگو اما در عوض شير مردت برامون حرف زد. گفت از چيزهايي كه نه 
ــه پيش رفتند. چند نفر  ــو ايران مي گه، نه راديو لندن. « رزمندگان ب رادي
ــيرگرفتن. چند تانك منهدم شد. چند هواپيما افتاد..».حالا راديو لندن  اس
ــاه جنگ هيچ وقت  ــم از اون طرف مي گه. اما تو اين چند م ــه چيزي ه ي
ــدند. اما  ــد كه بگن چند نفر از بچه هاي ما بي خود و بي جهت تلف ش نش
ــو عمليات وقتي خواستن از كرخه بايه قايق  يحيي گفت كه چطور نيمه ش
ــن، اون طرف  ــه بدرد آب يه بغلي پاركا هم نمي خوره، رد بش «جيميني»ك
ــود و بي جهت تلف  ــه و چهار پنج نفر بي خ ــه قايق يه وري مي ش رودخون
ــن. خدا رحم بچه ت كرده بود والا بايد حالا براش«كل حسن قنبرو»   مي ش
ــم پيش«امَرو  ــفق مي رفت ــات بودم، فردا ش ــد. اگه مو ج ــه مي خون روض
ــردم. حالا تو هر چه دلت  ــفند چاق و چله قربوني مي ك ــاب» يه گوس قص
ــن. اما اين فقط بچه ت  ــت اخبار گوش بده. جام جهان نما بلغور ك خواس
ــود و در مقابل  ــون نب ــه كه «اگر لجاجت بي خود فرمانده گروهانش مي گ
ــتاد و به جاي شش نفر، سيزده، چهارده نفر اونهم با اون  قايقران نمي ايس
ــوار نمي كرد، حداقل اونايي كه غرق شدند خودشونو به  همه تجهيزات س

ــد.» ــون كم نمي ش ــوندند حداقل يك نيرو از گردانش عراقي ها مي رس
/  مكث/

ــته با ايمون و با خدان. و تو  ــول قدر بچه هات بدون! درس ــتي رس مش
ــتن. اما همينطوري مفت و مجاني به گلوله ندشون.  ــي نيس ــر و جَر كس شَ
ــه بخونه.  ــي رفته. بذار درسش ــه نمي دونم رو ك ــن يكي ك ــاً اي مخصوص
ــاي اينكه اينجا  ــه.به ج ــته كه يه گُهي مي ش ــوني اين بچه نوش ــو پيش ت
بنشيني و با پيچ راديوت ور بري، برو تو مجلسي! هم جواب چشم روشني 
ــن كه هواي  ــواش»كن! كاري ك ــه بده، هم بچه ت«خش ــت مردم جماع
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ــه زندگي همين چند  ــره. جوونه، خامه، فكر مي كن ــه از كله اش در ب جبه
ــا را فتح  ــبيح دني ــه مي تونه با يه كلاش و يه تس ــه ك ــر مي كن روزه. فك
ــزه ي زندگي را  ــه زن نخوابيده م ــو بغل ي ــت كه تا ت ــه. حاليش نيس كن
ــيدن يه بچه چهار، پنج ساله چه مزه اي  ــيده. حاليش نيست كه بوس نچش
ــو يه خونه  ــه كيفي داره. ت ــدن چ ــوار«تويوتاي»دو كابينت، ش مي ده.س
ــيراز چشيدن يعني چه.بچه ت  در«قصرالدشت»بودن و تابستون هواي ش
ــتت  ــه. حيفه، حيف. برو بهش بگو:« خيلي ممنون كه رفتي. دس نمي فهم
ــتان»آزاد  ــت مريزاد كه«بس ــت گرفتي. دس ــلحه تو دس ــه كه اس دردنكن
ــه نوبت ديگرونه! نوبت او ماموريه كه  كردي. اماديگه نرو. نوبتي هم باش

ــر«نمره چهار»رپته، رپته«نوت» هزاري تحويل مي گيره.»    س
ــث/ /مك

تو هم كه باز لجت جنبيده، يك كلام نمي گي! ناسلامتي«دريگو»داشت 
ــني بگم. چشمت روشن. ــم روش با تو حرف مي زد از ما گفتن، اوُمدم چش

تو هم كه باز لجت جنبيده، يك كلام نمي گي! ناسلامتي«دريگو»داشت 
ــني بگم. چشمت روشن. ــم روش با تو حرف مي زد از ما گفتن، اوُمدم چش

تو هم كه باز لجت جنبيده، يك كلام نمي گي! ناسلامتي«دريگو»داشت 

ــرات نبيني. مرحمت زياد. اميدوارم داغ هيچكدام از پس
ــته است حرف هاي دريگو را تحمل كند. به   ــختي توانس /دريگو مي رود. پدر كه به س
ــكوتش ادامه مي دهد،برمي خيزد و در حالي كه همچنان مردد است كه از اتاق بيرون  س
ــه و از زير يك جلد قرآن  ــع مي كند. به طرف طاقچه رفت ــي او را من ــرود. اما گويا كس ب

كاغذي را در مي آورد و مي خواند./
ــت. خيالت تخت  ــت. وصيت نامه نيس صـداي يحيي:اين يك نامه اس
ــش وصيتي  ــزي ندارم كه براي ــم، يعني چي ــد. وصيت نامه نمي نويس باش
ــما  ــاس مي كنم، يه بدي در حق ش ــم. فقط تو اين دنياي خدا احس بنويس
ــده ام اينجا. اين نامه  ــه بدون خداحافظي و رضايت تو آم ــرده ام. اينه ك ك
ــتم  ــتشِ بخواي مي دونس ــم به خاطر همينه. به خاطر خداحافظي. راس ه
ــتم آنقدر به ما علاقه  ــي دلت نمي گرفت. مي دونس ــت نمي دي. يعن رضاي
ــيريني  ــده ما به جبهه بريم. جايي كه ش داري كه نذاري به هر قيمتي ش
ــي حاضري تمام  ــت. حت ــش نمي كنن و فقط تير و تركش و توپ اس پخ
ــر ما كم نشه! خب با اين وصف چطوري  ــته تو بدي، ولي يه مو ازس گذش
ــته بشم.  ــتم بيام مثل بچه ي آدم به تو بگم مي خوام برم كش من مي تونس
ــيده ي آبدار تو گوشم  ــتم كه تااينو بگم،  يك كش مرا حلال كن مي دونس
ــا بيام. البته  ــما به اينج ــق به من بده كه بي اجازه ش ــدي. پس ح خوابون
ــم. هنوز هيچ  ــا رنگ خط مقدم را نديده اي ــت. نه، هنوز م ــام بد نيس اينج
ــودت را ناراحت نكن.  ــده. پس بي جهت خ ــش در كنار ما منفجر نش ترك
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ــه نگراني دارم اون هم اينه كه  ــه نخور. من اينجا جام خوبه، فقط ي غص
ــت شايد يك  ــتيد. در هر صورت آدمي اس ــما هم نگران هس مي دونم ش
ــرگردان هم به ما خورد و يا يه خمپاره مجنون كنار ما منفجر  گلوله ي س
ــت تكليف خداحافظي  ــت. نمي دونم اون وق ــد و ديدار ما به قيامت گش ش

ما چه مي شود.    
/پدر كم كم متأثر شده. نمي تواندبغض خود را نگه دارد. اما همچنان نامه را مي خواند 

در حالي كه ما شانه هاي لرزان او را مي بينيم./
ــلامت  صـداي يحيي: نمي خواهم با نامه جوابم بدهي و بگويي به س
ــه  ته دلت يه خداحافظي كوچولو نثارم كني كافيه. من  ــه، فقط همين ك ن
ــوم. آن وقت اين نامه  ــنوم و آرام مي ش ــنوم. هر جاكه باشم مي ش مي ش
حكم يه وصيت نامه هم داره. اگر راضي بودي بگو كه مرا در قطعه شهدا 
ــم مبارك شهيد را روي خودم  ــما اس خاك كنند وگرنه من بي رضايت ش

نمي گذارم. مي ذارم در روز محشر تكليفم مشخص شود. 
ــر  ــه را ادامه دهد، زانو زده درخود فرو مي رود. مادر س ــه نمي تواند ديگر نام ــدر ك /پ

مي رسد و شانه هاي لرزان اورا مي بيند./ 

    2برادران
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    2برادران

ــه پايه اي جلويش قرار  ــي تقريباً بزرگ. جواني روبروي ما، در حالي كه س اتاق
ــته ي نوحه اي جنوبي از ضبط صوتي  ــي است. و بانوايي آهس دارد، در حال نقاش
ــك مي ريزد.با آمدن جواني ديگر كه برادر كوچكتر است  در حال پخش، آرام اش
ــان دهد و مشغول  ــك هاي خود را پاك كند و خود را آرام نش ــعي مي كند،اش ــك هاي خود را پاك كند و خود راس ــعي مي كند،اش خود راس

نقاشي مي شود .
برادر اول: چيكار كردي؟

برادر دوم: نبود، هر جا گشتم نبود!
برادر اول: تو كتابخونه ش، لاي كتاباش؟

برادر دوم: همه جا! از كتاب هاي شعر گرفته تا كتاباي درسي!
/ مكث/

برادر اول: چيكار بايد بكنيم؟
برادر دوم: همونو تكثير مي كنيم!

برادر اول: اون نامه؟
برادر دوم: چاره اي نداريم.
برادر اول:  پس تكليفِ...

كه چي؟برادر دوم: كه چي؟برادر دوم: كه چي؟
برادر اول: رضايت او شرطه.

/  مكث/
برادر دوم:  كي مي تونه به او بگه؟!

برادر اول: فردا بهش مي گيم! مي ذاريم امشب راحت بخوابه.
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برادر دوم:  الاّ اينكه نريم خونه.
برادر اول: من نرفتم، تو نرفتي! عيسي چي، موسي چي!

برادر دوم:  اونا نمي دونن. بهشون گفتم شايعه است.
اگه آخر شب كسي بهش خبر بده چي؟ برادر اول:

نمي شه با اين اگرها تصميم گرفت. برادر دوم:
مي تونه حالا خيال كن فردا صبح شده و همه چيز آماده است. كي مي تونه حالا خيال كن فردا صبح شده و همه چيز آماده است. كي مي تونه  برادر اول:

به او خبر بده.
ــونو بلدن. ــونو بلدن.برادر دوم: كو تا فردا صبح! بچه هاي تعاون كارش ــونو بلدن.برادر دوم: كو تا فردا صبح! بچه هاي تعاون كارش كو تا فردا صبح! بچه هاي تعاون كارش

ــي! برادر اول: مگه تو اونو نمي شناس
ــيم آخر. ــيم آخر.برادر دوم: مي زنه به س ــيم آخر.برادر دوم: مي زنه به س مي زنه به س

ــر  ــت. فقط بفهمه يه مو از س ــر برادر اول: ممكنه كفر بگه! حاليش نيس ــت. فقط بفهمه يه مو از س ــر برادر اول: ممكنه كفر بگه! حاليش نيس ــت. فقط بفهمه يه مو از س ممكنه كفر بگه! حاليش نيس
ــنيدي، نديدي چطور  ــده مگه ديروز«كُروكِه هاي»اونو نش پسرش كم ش
ــر  ــت. فقط بفهمه يه مو از س ممكنه كفر بگه! حاليش نيس
ــنيدي، نديدي چطور  ــده مگه ديروز«كُروكِه هاي»اونو نش پسرش كم ش
ــر  ــت. فقط بفهمه يه مو از س برادر اول: ممكنه كفر بگه! حاليش نيس
ــنيدي، نديدي چطور  ــده مگه ديروز«كُروكِه هاي»اونو نش پسرش كم ش

ــر برادر اول:  ــت. فقط بفهمه يه مو از س ــر برادر اول: ممكنه كفر بگه! حاليش نيس ــت. فقط بفهمه يه مو از س ممكنه كفر بگه! حاليش نيس
ــنيدي، نديدي چطور  ــده مگه ديروز«كُروكِه هاي»اونو نش پسرش كم ش
ــر  ــت. فقط بفهمه يه مو از س ــر برادر اول: ممكنه كفر بگه! حاليش نيس ــت. فقط بفهمه يه مو از س ممكنه كفر بگه! حاليش نيس

ــتش نگرفته بودم  ــاده بود. اگه مو دس ــا دنبال مردم راه افت ــل آواره ه مث
مي رفت تو وسط زنا. 

برادر دوم: پدره! حق داره.
كه ضجه بزنه! گريه بكنه! سرشو بزنه به ديوار، خاك تو سر خودش برادر اول: كه ضجه بزنه! گريه بكنه! سرشو بزنه به ديوار، خاك تو سر خودش برادر اول: كه ضجه بزنه! گريه بكنه! سرشو بزنه به ديوار، خاك تو سر خودش 

بكنه، نه اينكه كفر بگه.
برادر دوم: آخرش بايد بفهمه.

  /مكث/
ــه زهر داره، هر چه  ــو بفهمه! هر چ ــه بذار همين امش برادر اول: باش

ــه. گريه داره، هر چه هذيون داره تا صبح تموم مي ش
برادر دوم: من كه جرأت فكر كردنش هم ندارم.

ــش بگم كه بذار اين دفعه مو  ــتم به برادر اول: گردنمُ خُرد! مي خواس
به جاي تو برم.

ــه بودي. بذار  ــد ماه پيش رفت ــش گفتم:«كاكا تو چن بـرادر دوم: به
ــم مي توني بياي»گفتم:«پس تكليف  اين دفعه مو برم.»گفت:«خُب تو ه
ــتي ببيني چطور  ــه!»گفت: «عادت مي كنه.»گفتم:«مال نيس بابا چه مي ش
ــت: «باباي جواد بهتر از  ــب ها بي قراري مي كنه و هذيان مي گه.» گف ش
ــماره بالا  ــه ببين نمره عينكش چند ش ــود.» گفتم: «حالاوضع حالش او نب
ــه مي زنه! ديوونه  ــك بزنه.»گفتم:«او كلّ ــت: «خُب او هم عين رفته.»گف

ــه.» مي ش
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ــث/ /  مك
ــت اصلاً ما فكرش هم بكنيم. يهو  ــو كرد. نذاش برادر اول: كار خودش

ــت«ناصره».  ــتش تو دس ديدمش دس
«ناصر»،«اكبر»،«رحيم»،«ماندني»،«نصرت»،«احمد»، دوم: بـرادر 

ــر»... ــر»...«فريدون»،«ح ــر»...«فريدون»،«ح دون»،«ح
ــه جون تو اين  ــو يه هفته اين هم ــي فكرش مي كرد ت بـرادر اول: ك
ــت. يكي بدنش آش لاش بود.  ــه! يكي سر نداش ــييع  بش بندر كوچك تش
ــه،  ــت. يكي اصلاً معلوم نبود كدوم پاهاش ــو تا دو زانو نداش ــي پاهاش يك
ــون را آورد،  ــي مجيد عكس دوتاش ــه. وقت ــتش، كدوم شكمش كدوم دس
ــم خيلي  ــه.» پيش ــييع مي ش ــا»؟! گفت: «آره فردا دو نفر تش گفتم«دوت
سنگين بود. لامپ«اوُِرهد»خراب بود. نمي دونستم چطوري بايد عكس ها 
ــم خيلي  ــه.» پيش ــييع مي ش ــا»؟! گفت: «آره فردا دو نفر تش گفتم«دوت
سنگين بود. لامپ«اوُِرهد»خراب بود. نمي دونستم چطوري بايد عكس ها 
ــم خيلي  ــه.» پيش ــييع مي ش ــا»؟! گفت: «آره فردا دو نفر تش گفتم«دوت

ــا فردا صبح تابلو  ــي كردن بزرگ كنم!اما خدا كمك كرد ت ــراي نقاش را ب
ــاز عصرش«مجيد»اومد تا  ــل دادم.اما، ب ــي«حر»و«رحيم»را تحوي نقاش
چهار عكس تو دستش، گفت: اينهام هست. نگاه كردم عكس«فريدون»، 
ــد. هنوز  ــي»، عكس«نصرت»، عكس«اكبر»، باورم نمي ش عكس«ماندن
ــردم. اصلاً باز  ــي ك ــب باز پنج عكس ديگه نقاش ــه. كه ديش هم نمي ش

ــه. باورم نمي ش
برادر دوم: خدا را شكر كه امشب يه عكسه.

ــي مي كردم بهم  ــتم عكس«جواد»را نقاش ــتوني داش برادر اول: تابس
ــاره به تابلو نقاشي/حالا زير  گفت: «زيرش فقط بنويس تولدت مبارك»/با اش

ــم:«تولدت مبارك.» عكس خودش هم مي خوام بنويس
ــرون مي ريزد. برادر دوم  ــود را در گلو خفه كند. آن را بي ــر بغض خ ــد ديگ  /نمي توان

هم نمي تواند./
برادر دوم: من مي رم نامه را تكثير كنم.

  /عزم رفتن مي كند/
برادر اول:  اگه رضايت نداد چي؟

كي؟برادر دوم: كي؟برادر دوم: كي؟
برادر اول: بابا را مي گم اين نامه خطاب به اوه.

برادر دوم:  مگه مي شه.
ــو و فردا مي شه.با اين وضعي كه او  ــه. حداقل امش برادر اول: چرا نش

ــر بزنه. داره هررفتاري ممكنه ازش س
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كه رضايت نده؟برادر دوم: كه رضايت نده؟برادر دوم: كه رضايت نده؟
ــهدا خاك كنند. ــهدا خاك كنند.برادر اول: كه نذاره اونو تو گلزار ش ــهدا خاك كنند.برادر اول: كه نذاره اونو تو گلزار ش كه نذاره اونو تو گلزار ش

مگه بنياد مي ذاره.برادر دوم: مگه بنياد مي ذاره.برادر دوم: مگه بنياد مي ذاره.
برادر اول: وصيت نامه ي اوهه. خودش با دست خودش نوشته كه اگه 

بابا راضي بود. شهيد پيشوند نامش كنند.
ــت. وصيت نامه نيست. دوماً مال عمليات  برادر دوم: آخه اون نامه اس

قبليشه. وقتي براي اولين بار مي خواست بره.
برادر اول:  پس اون نامه را ناديده بگير.

ــه. مردم انتظار دارند بعد  ــهيد بي وصيت نامه نمي ش ــه. مردم انتظار دارند بعد برادر دوم: آخه ش ــهيد بي وصيت نامه نمي ش ــه. مردم انتظار دارند بعد برادر دوم: آخه ش ــهيد بي وصيت نامه نمي ش آخه ش
از دفن او به وصيتش گوش بدن.

ــت. ــه براش نوش برادر اول:  وقتي كه نداره كه نمي ش
ــت. ــنگي هس برادر دوم: اما تو اين نامه چيزاي خيلي قش

. شه شهاون نامه وقتي حكم وصيت نامه پيدا مي كنه كه بابا راضي با شهاون نامه وقتي حكم وصيت نامه پيدا مي كنه كه بابا راضي با با اون نامه وقتي حكم وصيت نامه پيدا مي كنه كه بابا راضي برادر اول: اون نامه وقتي حكم وصيت نامه پيدا مي كنه كه بابا راضي برادر اول: 
برادر دوم: تكليف چيه؟

ــكلي اونو در جريان بذاريم. تا  ــب به يه ش برادر اول: بايد همين امش
هم زهرش بريزه هم رضايت بده.
ــتم! برادر دوم: من كه نيس

ــو بلده. مي فهمه چطوري  ــن»مي گيم. او كارش برادر اول: به«ملاحس
خبر بده. 

ــاز كنه  ــب كافيه درو ب ــن وقت ش ــه. تو اي ــر مي ش بـرادر دوم: بدت
ــكته مي كنه. ــنِ»ببينه. درجا س و«ملاحس

برادر اول: مادر چي. او قلقشو مي دونه!
ــو با گريه و  برادر دوم: او هم مثل بابا، فرقش اينه كه مادر ناراحتيش

ناله بيرون مي ريزه اما بابا مي ذاره غصه كمرشو بشكنه.
برادر اول: وقتي مادر خبر نامزدي منو با«سميه»بهش داد. پر درآورد. 
ــش» مادر بهش  ــت: «اين يكي ــن گف ــه دنيا را به او داده باش ــل اينك مث
ــارك كرد» مادر گفت:  ــت: «يكيش كنار زد و پ ــت: «يعني چه؟» گف گف
ــد همينطور و االله بختكي از دوتا«تريلي»  «نمي فهمم» گفت: «مگه مي ش
سبقت گرفت. مادر گفت: «تريلي!» گفت: «شوخي كردم» به مادر گفتم: 
ــه» مادرم گفت: «چه حرفا  «منظورش اينه كه كم كم نوبت او هم مي رس
ــابي تو هنوز هجده سالت تموم نشده. حالا چند روزي هم تفنگ  مرد حس
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ــت تيز نكن!  ــدي! خيلي هم دندون ــو دس گرفتي. فكر مي كني مرد ش ت
ــتن.»      ــمون بس ــه. عقد ما را با حوريا تو آس گفت: «خيالت تخت باش

برادر دوم:  عروسي تو هم مي افته عقب!
برادر اول: اين روزها كي حوصله ي خوشحالي داره.

برادر دوم: نمي دونم چرا لج كرده و مثل بقيه وصيت نامه نمي نويسه!
! ! چه معلومه! شايد نوشته باشه. شايد فردا تو جيباش پيدا بشه ! چه معلومه! شايد نوشته باشه. شايد فردا تو جيباش پيدا بشه بشه برادر اول:

برادر دوم: اگه لباسي براش مونده باشه.
ــنده بشه. منم  ــت نويس ــت داش برادر اول: از همون كوچكي او دوس
ــو پيدا نكردن. شايد  ــتم نقاش بشم يا خطاط. راستي دفتروش دوست داش

ــه تو دفترش چيزي براي فردا پيدا كرد.  بش
ــتر بگردم اما  ــتم بيش ــتم نبود. مي خواس برادر دوم: نبود. هر چه گش
ــتر  ــته بود. حس كردم نگرانه. اينه كه صلاح ديدم بيش ــك برداش ليلا ش

نگردم.
ــت. چند صفحه  ــتان يه دفترچه خاطره داش برادر اول: از عمليات بس
ــات. همون جون  ــب عملي ــته هاي ش ــو برام خونده بود. مخصوصاً نوش ش

مي ده براي فردا.
برادر دوم: كاش دردمون اين بود.

ــود  ــاله وارد مي ش  /با صداي در اتاق آن دو خود را جمع و جور مي كنند. جواني 16س
ــاره مي كند كه چيزي  ــت. برادر اول با ديدن او به برادر دوم اش او از آن دو كوچكتر اس
ــت تهيه  ــفيد ديگري را روي تابلويي كه در دس ــه او نگويند. همچنين با عجله بوم س ب

ــذارد./ دارد مي گ
برادر سوم: خسته نباشيد!

/ مكث/
ــت نخورده اي است  ــفيد رنگ و دس ــوم به طرف تابلو مي آيد مي بيند بوم س /برادر س

مي خواهد تابلو زير آن را نگاه كند. كه برادر اول نمي گذارد./
بيارن.منتظريم«مجيد»برسه. قرار عكس دو تا از بچه ها را بيارن.منتظريم«مجيد»برسه. قرار عكس دو تا از بچه ها را بيارن. برادر اول:

برادر سـوم: نگفتن كيان؟
ــودن. ــا ب ــاي م ــا برادره ــه ي اون بـرادر دوم: چه فرقي مي كنه، هم

برادر سوم: بزور از دست بابا در رفتم. بهش گفتم بايد اونا هم بدونن.
برادر اول:  بدونن؟
چي رو؟برادر دوم: چي رو؟برادر دوم: چي رو؟

برادر سوم: اول بگين مي خواين كي رو«شهيد»كنين؟
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كنين. چند مرتبه بگم نمي دونم فقط گفتن دوتا تابلو را آماده كنين. چند مرتبه بگم نمي دونم فقط گفتن دوتا تابلو را آماده كنين. برادر اول:
برادر سوم: «ملاحسن»اومده بود!

برادر دوم: «ملاحسن»؟
برادر سـوم: خدا رحم كرد كه بابا نرفت در و براش باز كنه!

برادر اول: چرا پرت و پلا مي گي. بگو چي شده!
برادر سوم: دلتون خوش نكنين، برادر شهيد نمي شين. نامه ي«يحيي»را 

مرخص مي شن و مي يان.آورده بود. اونا«شوش»هستن. دو،سه روز ديگه مرخص مي شن و مي يان.آورده بود. اونا«شوش»هستن. دو،سه روز ديگه مرخص مي شن و مي يان.
برادر اول: دروغ كه نمي گي؟

اوُردم.  دروغم چيه! بيا اينم نامه ش. به زور از دست بابا در اوُردم.  دروغم چيه! بيا اينم نامه ش. به زور از دست بابا در اوُردم.  برادر سوم:
داشت ازخوشحالي سكته مي كرد. 

ــه طرف برادر دوم  ــوم مي قاپد. برادر اول نيز ب ــت برادر س ــرادر دوم نامه را از دس /ب
ــوند. برادر سوم به طرف تابلو مي رود. و تابلو اول  ــغول خواندن نامه مي ش مي آيد. و مش

را بر مي دارد و خيره به تابلو دوم مي نگرد و مي زند زير خنده./
برادر سوم: چرا اين چشماش چپ شده! 

ــوند./ ــغول خواندن نامه مي ش /برادر اول و دوم توجه اي به حرف او نمي كنن و مش
صداي يحيي: امروز دوازده روز از سال نو مي گذره. فردا هم سيزده بدره. 
من هم اكنون در دشت سرخ و لبريز از شقايق هاي وحشي«چنانه»نشسته ام. 
ــت. امشب  ــيده اس ــان به ما نيز رس به ياد بچه هاي عزيزي كه خبر شهادتش
ــاب مي كنيم و  ــويه حس ــتيم و به احتمال قوي تس ــوش هس يا فردا عازم ش
برمي گرديم. البته نمي دانم با دست پر يا خالي. ولي اين را مطمئن باشيد كه 
ــالم است. ملالي هم نداره به  ــماره   (531342) صحيح و س صاحب پلاك ش
ــب خوابشو ديدم. مثل هميشه  ــما. به خصوص پدرم كه ديش جز دوري از ش
ــته بود پشت طاقه هاي سبز و سرخ پارچه هاي مغازه و لبخند مي زد. اما  نشس
ــده و من ساعاتي است كه از تركش خمپاره ها و صفير  حيف كه ديگر دير ش
گلوله ها و ميدان هاي مين دور شده ام. والاِ با زور هم كه شده شهيد مي شدم! 
ــقايق هاي وحشي و گل هاي نرگس  ــوخي گذشته اينجا، با اين همه ش از ش
ــت، عجب  ــيب گلاب اس و اين «كُنارهايي» كه هر دانه اش به اندازه يك س
ــقايق هاي وحشي و گل هاي نرگس  ــوخي گذشته اينجا، با اين همه ش از ش
ــت، عجب  ــيب گلاب اس و اين «كُنارهايي» كه هر دانه اش به اندازه يك س
ــقايق هاي وحشي و گل هاي نرگس  ــوخي گذشته اينجا، با اين همه ش از ش

بهاري دارد.   

    3خواهر
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    3خواهر

ــته و مشغول بافتن توري  ــنكچه اي نشس حياطي در جنوب.  «دِريگُو» روي س
است. توري كه برخلاف تورهاي ديگر در آن از نخ هاي رنگي هم استفاده شده 
ــنيده مي شود.  ــت. صداي ني انبان از ضبط صوتي كه در كنار او قرار دارد. ش اس
ــود. او مي خواهد سلام كند  صداي «يااالله» مي آيد و در پي آن «ليلا» وارد مي ش

اما وقتي صداي «ني انبان» را مي شنود پشيمان مي گردد.
/با خودش/ واقعاَ خجالت داره. ليلا:

دريگو: چه گفتي؟
ليلا: /دستپاچه/ مگه «عذرا» كجان؟

دريگو: قبرسون!
ليلا: خدا نكنه.

حالا كه خدا كرده.دريگو: حالا كه خدا كرده.دريگو: حالا كه خدا كرده.
ليلا: زبونتِ گاز بگير.

دريگو: باشه هر چه تو گفتي.
شوخي مي كني؟!ليلا: شوخي مي كني؟!ليلا: شوخي مي كني؟!
دريگو: شوخيم چيه.

ليلا: يعني خداي نكرده...
دريگو: بابا رفته فاتحه اهل قبور.

خو همو اول مي گفتي./نفس راحتي مي كشد/ خو همو اول مي گفتي./نفس راحتي مي كشد/ خو همو اول مي گفتي. ليلا:
دريگو: حالا چه خيرته؟
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مي شه اول ضبط خاموش كني؟    ليلا: مي شه اول ضبط خاموش كني؟    ليلا: مي شه اول ضبط خاموش كني؟                                          
دريگو: سي چه؟

ليلا: يه چي هم طلبكاره!
دريگو: ها، تو هم مثل كاكاهات شدي.

ليلا: تو اين بندر كي «ني انبون» گذاشته، كه تو مي ذاري؟
دريگو: نكنه حرومه؟

عوض دعاي«كميلته» ؟!ليلا: عوض دعاي«كميلته» ؟!ليلا: عوض دعاي«كميلته» ؟!
دريگو: دعاي كميل چش به «پري» ؟

ليلا: چه ربطي داره!
دريگو: ها، په نگو ضبط خاموش كن.

ليلا: حالا خاموش مي كني يا نه؟
  / دريگو صداي ضبط را كمي كوتاه تر مي كند./

دريگو: حالا مي گي!
ليلا: واالله نه رسمش. حالا به اين همه جوون كه تو امام زاده خوابيده محل نمي ذاري، 

حداقل حرمت سن و سال خودت داشته باش.
دريگو: مي خواي بگي. پام لب گوره؟

تو «ني انبون» بذاري.خوبيت نداره. تو اين موقعيت كه مردم همه غصه دارن تو «ني انبون» بذاري.خوبيت نداره. تو اين موقعيت كه مردم همه غصه دارن تو «ني انبون» بذاري. خوبيت نداره. تو اين موقعيت كه مردم همه غصه دارن ليلا: خوبيت نداره. تو اين موقعيت كه مردم همه غصه دارن ليلا: 
مختارم. مو براي دل خودم مي ذارم. تو اين چهار ديواري هم مختارم. مو براي دل خودم مي ذارم. تو اين چهار ديواري هم مختارم. دريگو:

ليلا: حالا يه چيز ديگه بذار. همين دِلنگ دِلنگ هايي كه راديو مي ذاره.
دريگو: به چه درد «پري» مي خوره.

پري؟ پري ديگه كيه؟ليلا: پري؟ پري ديگه كيه؟ليلا: پري؟ پري ديگه كيه؟
دريگو: په، نقل اين تور و نشنيدي؟

ليلا: باز مي خواي قصه ببافي.
دريگو: تو هم مثل «عذرا» باور نكن.

ليلا: بگو شايد باور كردم.
دريگو: هيچ! مي خوام با اين تور يه «پري»بگيريم همين والسلام.

ليلا: چش به ني انبون؟
دريگو: اينه ديگه نپرس.

/آهنگ رفتن مي كند./ مرحمت زياد. ليلا:
دريگو: نگفتي چه كار «عذرا» داري؟
ليلا: بعد مي يام به خودش مي گم!
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 / دريگو ضبط را خاموش مي كند./
دريگو: اينم ضبط!

 /ليلا برمي گردد و از زير چادرش يك بشقاب شيريني درآورده و جلو دريگو مي گذارد./ 
خير باشه، فاتحه كه نيست!دريگو: خير باشه، فاتحه كه نيست!دريگو: خير باشه، فاتحه كه نيست!
ليلا: به «عذرا» مي گي امشو دعوتي!

دريگو: كجا، سي چه؟
ليلا: مي خوايم بريم «طلبون» !

مباركه، سي كي؟دريگو: مباركه، سي كي؟دريگو: مباركه، سي كي؟
ليلا: «يعقوب»

دريگو: «يعقوب» ؟په «يحيي» چه مي شه؟
ــه! ــت ما به او نمي رس ــه. فعلاً كه مي بيني دس ــت خودش ــه!ليلا: دس ــت ما به او نمي رس ــه. فعلاً كه مي بيني دس ــت خودش ــه!ليلا: دس ــت ما به او نمي رس ــه. فعلاً كه مي بيني دس ــت خودش دس

بود.اينجا بود.اينجا بود. اينجا  بايدم نرسه! اگه يه سر و ساموني بهش مي داديد حالا اينجا  بايدم نرسه! اگه يه سر و ساموني بهش مي داديد حالا  دريگو:
ليلا: به خرجش نمي ره.

ــراش مي فرسته  دريگو: بايد بگي! اون بابات، كه آخر عمري دو تا دو تا پس
ــي. اينم از  ــهيد بش ــا هم نداري كه پدر ش ميدون جنگ. نه! تو از اين شانس
ــوتك، طِلبون مي ره ولي سختش كه «يحيي» را  مادرت كه براي سگ و س
ــرتون نمي خواين، مو مي خوامش! قدر كاكاتِ مو  زمين گير كنه. بابا اگه پس
مي دونم. مي بيني اين خونه هميشه همينطور سوت و كوره. بنازم به خدا كه 
ــر بده و به يكي هم حاضر نيست يه افليج ارزوني  ــش پس مي دونه به كي ش
ــمش نيست. كه يه بچه، سالْ ماهْ درازي،  كنه. جونم! عزيزم! به خدا اين رس

آواره بيابونا باشه و يكي هم دو تا، دو تا زن بگيره و عشق كنه!
ما چه مي تونيم بكنيم.ليلا: ما چه مي تونيم بكنيم.ليلا: ما چه مي تونيم بكنيم.

چه مي تونين بكنين! هيچي! همين طور دس رو دس هم بذارين دريگـو: چه مي تونين بكنين! هيچي! همين طور دس رو دس هم بذارين دريگـو: چه مي تونين بكنين! هيچي! همين طور دس رو دس هم بذارين 
ــر يه تابوت راه  ــت س ــته ي مردم ببينين كه پش كه يه مرتبه زبونم لال، دس
ــده...» لااله الااالله، بابا يه روز كه  ــادن و مي گن: «اين گل پرپر زكجا اوُم افت
ــر يه تابوت راه  ــت س ــته ي مردم ببينين كه پش كه يه مرتبه زبونم لال، دس
ــده...» لااله الااالله، بابا يه روز كه  ــادن و مي گن: «اين گل پرپر زكجا اوُم افت
ــر يه تابوت راه  ــت س ــته ي مردم ببينين كه پش كه يه مرتبه زبونم لال، دس

اوُمد مرخصي، به مو بگين تا بدونين كه چه بايد بكنين.
ــده...» لااله الااالله، بابا يه روز كه  ــادن و مي گن: «اين گل پرپر زكجا اوُم افت

اوُمد مرخصي، به مو بگين تا بدونين كه چه بايد بكنين.
ــده...» لااله الااالله، بابا يه روز كه  ــادن و مي گن: «اين گل پرپر زكجا اوُم افت

چه بايد مي كرديم!ليلا: چه بايد مي كرديم!ليلا: چه بايد مي كرديم!
ــاله در حالي كه  ــت جواني22س   /از نگاه ليلا كه حرف هاي دريگو او را نگران كرده اس
ــت و عينكي دودي به چشم دارد، وارد  ــيكي پوشيده اس ــاده ولي در عين حال ش ــي س لباس

مي شود. او «يحيي» است./ 
يحيي: /در حالي كه به سختي مي تواند صحبت كند/ چه مي گي ليلا؟

  /هنوز كلامش تمام نشده است كه شروع به سرفه كردن مي كند به كناري مي رود 
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ــتن پيدا مي كند./ ــكويي را براي نشس و س
ــن چه به روزگار  ــيتو ببينم! ببي ليـلا: هيچي. فقط دلم مي خواد عروس
ــينه ات! اينم از چشات! خدا لعنت كنه اون كسي  خودت آوردي! اين از س

كه اين زهرمارهاي شيميايي را دُرست كرد. 
  /يحيي مي خواهد صحبت كند./

ليـلا: كله اش گرم بود، شيميايي چشماشو داغون كرده بود. مي فهميدم 
ــتم خِس خِس سينه شو بشنوم  چه مي خواد بگه! به خاطر اينكه نمي خواس
ــتم صحبت كنه! /خطاب به يحيي/باشه حق با تو! باز برو. ولي نذار مو  نذاش
ــت كه بخواي از اونا  ــم. حالا كه دو تا تريلي جلوت نيس ــه دل بمون آرزو ب

ــت رو يكي بذاره بقيه اش با مو! ــبقت بگيري، آزادِ آزادي! كافيه انگش س
ــوره     چط ــطي «زار محمد»  وس ــر  دخت ــي  مي گفت ــش  به دريگـو: 
ــرخ و  ــم هم داره. يا همي «راضو» س ــيلو»دختر «مندوگلاف» ديپل يا «س

سفيد، مؤدب، خانم،دختر «دي عباسو» را مي گم!
چند تا سيت سراغ دارم. ها چه مي گي؟/خطاب به يحيي/ چند تا سيت سراغ دارم. ها چه مي گي؟/خطاب به يحيي/ چند تا سيت سراغ دارم. ها چه مي گي؟ ليلا:

ــرفه مي افتد/   /يحيي باز مي خواهد صحبت كند اما به س
ليلا:  گفتم نمي خواد حرف بزني فقط با سرت بگو آ يا نه! ها...«مريم» 
چطوره! درسته ادا و اطوارش زياده اما مي فهمه. مثل خودت كتاب خونه! 
ــا» !  ــا نه!/مكث/دُرس مي گي! يه ذره لاغره. اما در عوضش «مهس /مكث/ي
ــنگ، درس خوانده. نگي كه باباش  ــمش هم امروزيه! قش نقص نداره. اس
ــو مثل لنين مي ذاشته ها.حالا كه نيست! ها؟چه مي گي؟  يه روزي سبيلش
ــه بازم قبول. اما ديگه «آمنه» را نمي توني  يا نه! اين هم دلتو نگرفت. باش
ــت، مي بينيش! معلمه! تو  ــيش دُرس اما خودم مي برم رد كني! نمي شناس

ــه ي «دانش». مدرس
ــي ري آدمي كه  ــابي تو م ــه! آخه دختر حس ــد كه بش ــي ري آدمي كه دريگـو: بابا نش ــابي تو م ــه! آخه دختر حس ــد كه بش ــي ري آدمي كه دريگـو: بابا نش ــابي تو م ــه! آخه دختر حس ــد كه بش بابا نش
ــتو تو  ــلاً نديده، بهش معرفي مي كني. بايد بري درس مقابلش و چش اص
ــه بفهمي اونو ديده. اگه  ــدازي و يه نفر بهش معرفي كني ك ــاش بن چيش

ديدي تلپ، تلپ قلبش زد بفهم كه تو خال زديه!
ــمان  ــمان او بر مي دارد و به چش   /به طرف يحيي مي رود و عينك دودي را از چش

او زل مي زند./
راستشو بگو «يحيي» !تو اينقدر شبا كه تو جبهه و سنگر بودي يه دريگو: راستشو بگو «يحيي» !تو اينقدر شبا كه تو جبهه و سنگر بودي يه دريگو: راستشو بگو «يحيي» !تو اينقدر شبا كه تو جبهه و سنگر بودي يه 
بارم «جُنب» نشدي؟ ها...با سرت هم نمي خواد بگي. مي توني با چشات بگي؟ 
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ها! پس چه مرگته؟ منتظري كه حوري ها به سراغت بيان! بابا هيچ كس نقد 
و به نسيه نمي ده. امُديم يكي از همين شبا كه شيطون اومد سراغتو و حموم 
ها! پس چه مرگته؟ منتظري كه حوري ها به سراغت بيان! بابا هيچ كس نقد 
و به نسيه نمي ده. امُديم يكي از همين شبا كه شيطون اومد سراغتو و حموم 
ها! پس چه مرگته؟ منتظري كه حوري ها به سراغت بيان! بابا هيچ كس نقد 

ــول» را  ــد و خداي ناكرده «مشتي رس ــد ، يه خمپاره منفجر ش برت واجب ش
ــه آفتابه تو دس گرفتي  ــردي. يا اصلاً يه روزي در حالي كه ي ــهيد ك پدر ش
ــو يه بمبارون هوايي، خلاص  ــبت توالت صحرايي، ت و مي خواي بري بلا نس
ــهيدي؟ جات تو بهشته؟ حوري ها برات صف بستن؟  شدي. فكر مي كني ش
ــم از تمام اين  ــور مي توني چش ــن. آخه تو چط ــو قاضي ك ــا كلاه آهنيت باب
حوري هاي زميني برداري و بچسبي به آسمون و بهشتي كه معلوم نيست تو 

باشي.هم هم ولايتي اون باشي.هم هم ولايتي اون باشي.
ــت  ــه اول زن بگير. بعدش هر جا دلت خواس /خطاب به يحيي/باش ليـلا:
ــت خودته، حالا ما  برو. حداقل مو بدونم بعد از تو يه يادگاري داري! دس

هيچ! بچه هيچ! ايمونتِ نمي خواي كامل كني؟
/رو به ما/به خدا اگه «عذرا» بذاره، سه تاي ديگه ش هم مي گرفتم.  دريگو:
حيف كه نه «لنجي» دارم و نه زني كه به راحتي بام كنار بياد. اما تو «يحيي» 
فعلاً گل سرسبدي! حالا برُد داري! جووني، عزيزي، نور چشم مردمي! هر جا 
ــيربها» بدي نه بهونه  ــم مي ذارن. نه مي خواي «ش بري طلبون قدمتو رو چش
خونه و كار و بار ازت مي گيرن! دلشون مي سوزه سيت! مي گن ايكه مي خواد 
ــكنيم! بذار چند وقت هم عشق  ــو نش ــه، بذار دلش ــته بش چند ماه ديگه كش
ــهريار»  ــه اوُمدم ديدنت برام از «صمد» و «ش ــي كنه! چند روز پيش ك زندگ
ــكنيم! بذار چند وقت هم عشق  ــو نش ــه، بذار دلش ــته بش چند ماه ديگه كش
ــهريار»  ــه اوُمدم ديدنت برام از «صمد» و «ش ــي كنه! چند روز پيش ك زندگ
ــكنيم! بذار چند وقت هم عشق  ــو نش ــه، بذار دلش ــته بش چند ماه ديگه كش

و «جهانگير» گفتي از «اصغر» گفتي كه بچه ها را چطوري از شط با قايقشون 
ــب ظلامات به اونا حمله كنن. يه لحظه دلم خواست  عبور مي دادند. تا تو ش
ــكّاني ها» باشم! اما كو! مگه يه شب دوري از «عذرا» و  جاي يكي از اين «س
ــب تو خوابم مي ياد، مي ذاره. ليلا يادت نره  اين تور و «پري ها»يي كه هر ش

حرفا را هم بهش بگو!  اين حرفا را هم بهش بگو!  اين حرفا را هم بهش بگو!  
ــود./ ــته و از صحنه خارج مي ش   /يحيي آرام برخاس

ــت خودت بازي نكن.  بهش بگو اينقدر به جبهه نرو، اينقدر با سرنوش
ليلا: مگه به گوشش ميره.
دريگو: حالا كي عروسيه؟

ليلا: نمي دونم! شايد بعد از محرم و صفر.
ــه. ــاءاالله روزي خودت باش دريگو: ان ش

خب ديگه بايد برم. به «عذرا» بگو امشو بياد خونه!ليلا: خب ديگه بايد برم. به «عذرا» بگو امشو بياد خونه!ليلا: خب ديگه بايد برم. به «عذرا» بگو امشو بياد خونه!
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ــه اگه از اين مرده ها دل بكنه. دريگو: باش

ــود/ مرحمت زياد. /براي رفتن آماده مي ش ليلا:
سلام برسون. دريگو:

ــود. ليلا  ــي رود. دريگو دكمه ضبط را مي زند صداي ني انبان در فضا پراكنده مي ش ــلا م ــود. ليلا   /لي ــي رود. دريگو دكمه ضبط را مي زند صداي ني انبان در فضا پراكنده مي ش ــلا م ليلا   /لي
برمي گردد./ 

نه يه وقت «لاپُرتم» بدي!دريگو: نه يه وقت «لاپُرتم» بدي!دريگو: نه يه وقت «لاپُرتم» بدي!
ليلا: راستي پاك داشت يادم مي رفت.

دريگو: بفرما!
ليلا: نوارته مي خواستم!

دريگو: «ني انبون»؟
ليلا: همي كه صداش مي ياد.

سرم بره، اين نواره از دست نمي دم.دريگو: سرم بره، اين نواره از دست نمي دم.دريگو: سرم بره، اين نواره از دست نمي دم.
ليلا: براي امشو مي خواستم!

دريگو: خواب كه نمي بينم!
ليلا: براي مجلس زنونه مي خوام. اگه خواستي بده. التماس هم نمي كنم.

/دستش را بالا مي برد/خدايا شكرت! دريگو:
 /به طرف ضبط صوت رفته نوار را در آورده و به ليلا مي دهد./ 

كميته  بيا، جون تو و جون اين نوار! صداش زياد بلند نكن. مواظب مأموراي كميته  بيا، جون تو و جون اين نوار! صداش زياد بلند نكن. مواظب مأموراي كميته    دريگو:
! عا !هم باش. غريبه هم تو مجلس نباشه! خب ديگه التماس د عا !هم باش. غريبه هم تو مجلس نباشه! خب ديگه التماس د عا د
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    4يك دوست
ــبتاً بزرگ، «يحيي»در پشت درِ بسته ي اتاقي كسي را مخاطب خود  در هالي نس

گرفته است.
ــخيص نمي دي  ــي يا بهتر بگم حتماً از صدام تش منو نمي شناس يحيي:
ــته  ــه حرف مردونه با هم داش ــب در و باز كن، آمده ام ي ــتم! خُ كي هس

ــيم! يا تو منوقانع مي كني يا من...  باش
ــث/  / مك

ــه؟ زمين فوتبال؟ اينم  ــر مي كني اولين بار كجا تو را ديدم! مدرس  فك
ــت. تو ميدون و يه جاي از بازار صفا؟ نع! بندر امام، «گلف اجنسي»،  نيس
سر اسكله، حالا يادت اوُمد. اون لباس غواصي خيلي بهت مي اوُمد، تنگ 
ــت. تو ميدون و يه جاي از بازار صفا؟ نع! بندر امام، «گلف اجنسي»،  نيس
سر اسكله، حالا يادت اوُمد. اون لباس غواصي خيلي بهت مي اوُمد، تنگ 
ــت. تو ميدون و يه جاي از بازار صفا؟ نع! بندر امام، «گلف اجنسي»،  نيس

ــبز شدم و يه عكس قشنگ  ــبون! از آب كه بيرون اوُمدي، جلوت س چس
سر اسكله، حالا يادت اوُمد. اون لباس غواصي خيلي بهت مي اوُمد، تنگ 
ــبز شدم و يه عكس قشنگ  ــبون! از آب كه بيرون اوُمدي، جلوت س چس
سر اسكله، حالا يادت اوُمد. اون لباس غواصي خيلي بهت مي اوُمد، تنگ 

ــم. ازت گرفت
ــي را از جيبش در مي آورد./  /عكس

 ايناهاش، مي خواي ببيني! خب در و باز كن.
ــث/  / مك

ــوردي را اصلاً  ــار چنين برخ ــت! انتظ ــم مهمان نوازي نيس ــن رس  اي
ــر نمي كني دنيا  ــا همه قهري و فك ــادرت برام گفته بود كه ب ــتم. م نداش
ــده. اما فكر نمي كردم حتي جواب سلام يه هم ديني خودت  كن فيكون ش
ــه اينو به حساب نوجوانيت مي ذارم. مي گم هنوز فرصت  را هم ندي. باش

ــرت را ياد بگيره. داره كه آداب معاش
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ــث/  / مك
ــتم نصيحت كنم. اصلاً من مال اين حرفا نيستم!    نه، نه، من بلد نيس
ــوري بگم در همون  ــتم. چط ــواي چند وقتي دنبالت مي گش ــو بخ راستش
ــوقي كه تو دريا  ــور و ش ــت. از ش ــي كه ديدمت مهرت تو دلم نشس وقت
ــي كه روي لب تو  ــزت، از لبخندهاي نمكين ــتي، از قيافه ي ريزه مي داش
بود. از سن و سال كمي كه داشتي از...چه بگم. آنقدر ازت خوشم آمد كه 
ــهيد  ــه به اينكه ش حيفم اوُمد حتي يه غبار روي چهره ات بيفته، چه برس
بود. از سن و سال كمي كه داشتي از...چه بگم. آنقدر ازت خوشم آمد كه 
ــهيد  ــه به اينكه ش حيفم اوُمد حتي يه غبار روي چهره ات بيفته، چه برس
بود. از سن و سال كمي كه داشتي از...چه بگم. آنقدر ازت خوشم آمد كه 

بشي. حالا خوشبختانه هستي اما حيف كه... 
ــث/  / مك

ــاً وقتي كه  ــوس، مخصوص ــو ميني ب ــتم مي اوُمدم، ت ــو راه كه داش  ت
ــادم از آبادان افتاد،  ــتم ي ــون اين همه نخل تو راه مي گذش ــتم از مي داش
ــات لعنتي را به يادم آوردم.  ــره ي مينو. و تمام صحنه هاي اون عملي جزي
ــازه كنم و برات روضه بخونم، نه! آدمه ديگه، اگه  ت ــو   ــوام داغت ــ ــه نمي خ ن
ــادي و غم هايي كه قبلاً داشته به ياد نياره،  ــته اش فكر نكنه، ش به گذش
ــوند. البته اصلاً  چيكار كنه؟ همين يادها و خاطره ها بود كه منو اينجا كش
ــهري نيستيم اينه  ــتي! ولي حتم داشتم كه همش ــتم كجا  هس نمي دونس
ــتم در گردان شما بودند نشان دادم،  ــتو به چند نفر  كه مي دونس كه عكس
ــرنخ به من داد. چند مدتي طول كشيد كه اينجا را پيدا  يكي از اونا، يه س

كردم. اما...نه اصلاً دوست  ندارم  بگم كاش نمي اوُمدم.   
ــرنخ به من داد. چند مدتي طول كشيد كه اينجا را پيدا  يكي از اونا، يه س

كردم. اما...نه اصلاً دوست  ندارم  بگم كاش نمي اوُمدم.   
ــرنخ به من داد. چند مدتي طول كشيد كه اينجا را پيدا  يكي از اونا، يه س

ــث/   /مك
  درِ و باز نمي كني كه بقيه شو برات تعريف كنم؟ ها؟

ــث/   /مك
ــت  ــو يه فيلم ديدم كه چطور يه آدم پش ــده آوره! يه وقت ت ــي خن  خيل
ــه. حالا منم، فكر  ــرده در حال اعتراف پيش يه كشيش ــبيه پ يه چيزي ش
ــتي! البته  ــه هس مي كنم اينطور كه داريم پيش مي ريم، تو همون كشيش
ــتم مي گفتم  ــي، داش ــدوارم اگه حرف نمي زني، حداقل به گوش باش امي
خيلي خنده داره! وقتي به ياد تو افتادم و رد تو را گرفتم خدا خدا مي كردم 
ــال خودت يا من!  ــي. يه خواهر همسن و س ــته باش كه تو يه خواهر داش
ــوب محروم  ــه تو از يك داماد خ ــم به خاطر اينك ــو نمي گ ــب، بقيه ش خُ
ــت  ــواده ي من كه حس مي كنن با رنگ كردن دس ــدي. همينطور خان ش
ــه و من جبهه را سه طلاقه مي كنم. حيف  من با حنا، همه چيز تموم مي ش
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كه خواهر نداري. اگه همينطور به اعترافاتم ادامه بدم ممكنه حرفام به جاهاي 
باريكي بكشه! نه، نشد.

ــث/   /مك
ــن كار را كرد. كه اولاً  ــرون، فكر كنم عمداً اي ــادرت از منزل زد بي  م
ــم مهمانداري را به جا  ــت بيرون بياي و رس ــه تو از كنج عزل ــث  بش باع
ــايد  ــينيم و با هم گپ بزنيم. ش ــاري، دوماً  اينكه ما با هم رو در رو بنش بي
ــنگ  ــت. خُب تير مادرت به س حرف هاي ناقابل ما، هي، يه ذره تأثير داش
ــتي  ــو نه تنها ما را تحويل نگرفتي بلكه بدتر در اتاق را هم بس ــورد و ت خ

و قفل كردي! چاره چيه؟
ــث/  /مك

 درسته تك فرزندي و بابا و ننه ت خيلي دوستت دارن و از همه لحاظ  
ــه دوباره بيايي يه  ــن، اما من حاضرم از اونا خواهش كنم ك ــت مي رس به
ــاً بايد الان ذوق  ــي. چه ميگي واقع ــانس خودتو امتحان كن ــار ديگه ش ب
ــما واقعاً پسرتون  ــي! خودم مي رم بهشون مي گم:« اگه ش زده شده  باش
ــه ماه پيش بشه. خُب يه بار  ــت داريد و دلتون مي خواد مثل دو س و دوس

اجازه بديد با من بياد!»    
ــث/  /مك

ــاس مي كنم يه عمليات ديگه در پيشه اگه   چند روز ديگه مي رم! احس
جوابت مثبته درو باز كن، تا قرار و مدار مونو بذاريم.   

ــث/   /مك
ــلاً به دلم  ــاً كربلاي4 اص ــي مخصوص ــات قبل ــتش اون دو عملي  راس
ــته  ــار پا تو تو جبهه گذاش ــه به تو كه براي اولين ب ــبيد  چه برس ــ نچس
ــور تو را مثل  ــر تو اوُمد و اينط ــي اون وقايع بر س ــد شانس ــودي! و از ب ب
ــته  ــار پا تو تو جبهه گذاش ــه به تو كه براي اولين ب ــبيد  چه برس ــ نچس
ــور تو را مثل  ــر تو اوُمد و اينط ــي اون وقايع بر س ــد شانس ــودي! و از ب ب
ــته  ــار پا تو تو جبهه گذاش ــه به تو كه براي اولين ب ــبيد  چه برس ــ نچس

ــنيدم.  ــتانت ش ــه ت چيزي برام نگفته از يكي از دوس ــوره خورد. نه نن خ
ــدا، فكر مي كني  ــلاً محرمانه. به خ ــات بات بود كام ــب عملي همينكه ش
ــو نمي توني  ــتند و ت ــب، خبردار هس ــهر از وقايع اون ش حالا تمام اين ش
ــون بلند كني! نه اين كاملاً طبيعيه! ترس كاملاً  ــرتو، جلوش از خجالت س
ــزرگ، خُب مخصوصاً توي  ــت از كوچك و ب ــه چيز طبيعيه. با همه هس ي
ــه تنش آماج تركش هاي  ــاس مي كنه هر لحظ جنگ! وقتي كه آدم احس
ــتقيم بياد و كله اش را پخش   ــه. يا يه گلوله تانك مس داغ فولادي مي ش
ــه تك تيرانداز  ــك تير «گرينوف» از تفنگ ي ــاس كنه ي هوا كنه! يا احس
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ــتقيم بياد و توي حدقه ي چشمات فرو بره. آره هر آدمي وقتي به اين  مس
صحنه ها فكر مي كنه موهاي بدنش از شدت ترس سيخ مي شه.   

ــث/    ــث/     /مك      /مك
ــال شصت بود كه براي اولين بار داشتم به جبهه مي رفتم. تقريباً با   س
ــال اختلاف، سن الان تو بودم. يه روز اعلام كردند كه امشب   يكي دو س
ــيده  ــي در حالي كه يه چادر هم روش كش ــه! ما را با يك كمپرس عمليات
ــديم و در يك  ــه ي عملياتي بردند، پياده ش ــد به نزديكي هاي منطق بودن
ــتون  قرار گرفتيم. و حركت كرديم حدود ساعت دو يا سه شب بود كه  س
ــيديم. از بس منور و خمپاره به طرفمون   به نزديكي خاكريز عراقي ها رس
ــي همينطوري روي  ــيم. چند وقت ــديم درازكش بش مي اوُمد كه مجبور ش
ــيديم. از بس منور و خمپاره به طرفمون   به نزديكي خاكريز عراقي ها رس
ــي همينطوري روي  ــيم. چند وقت ــديم درازكش بش مي اوُمد كه مجبور ش
ــيديم. از بس منور و خمپاره به طرفمون   به نزديكي خاكريز عراقي ها رس

ــاره در نزديكي ما   ــيديم و مي ديديم كه چطور خمپ ــرد دراز كش زمين س
ــابي  ــد. حس ــرم رد مي ش فرود مي ياد و ويز ويز تركش هاي آن بالاي س
ــاس مي كردم مثانه ام پر شده و مجبور مي شدم   ــيده بودم مرتب احس ترس
سينه خيز يكي دو متر از ستون خارج بشم و مثانه ام را خالي كنم ،حسابي 
ــود تلقين كردم كه  ــا هيچوقت خودم را نباختم. و به خ ــيده بودم. ام ترس
ــيدن هاي پي درپي حتماً از سوز سرماي آذر ماه توي اين بيابونه!  اين شاش
ــدم براي پيدا كردن يه كفش از بچه ها جدا  ــب بعدش كه مجبور ش يا ش
ــب تاريك و ظلامات، در حالي  ــم و عقب برم. در بين راه توي اون ش بش
ــت هاي پاهام به  ــاس كردم انگش ــه قلبم تلِپ تلِپ مي زد يه مرتبه احس ك
ــفند و يا...وقتي  ــكمبه ي گوس ــه چيز نرم برخورد كرد. يه چيزي مثل ش ي
ــد بود از ترس تمام  ــت كردم يه جس ــابي وحش زير پاهامو نگاه كردم حس
ــده بود، با هر جان كندني قدم برداشتم و  ــنگين ش تنم مي لرزيد. پاهام س
ــخت و نرم ديگه برخورد  ــت كردم، اما باز ديدم پاهام به چيزهاي س حرك
ــنگين خود را به زور  مي كنه! ديگه جرأت نكردم نگاه كنم فقط پاهاي س
ــاس مي كردم، انگشت پاهام به چيزهاي  جابجا مي كردم و هر لحظه احس
ــكم، جمجمه، كتف، دست، پا، زانو برخورد مي كند. با هر مصيبتي  مثل ش
ــده بودند. بيرون  ــد كه روي هم تلنبار ش بود خودمو از ميون آن همه جس
ــردي  ــده بود. بلكه عرق س ــيدم. اين بار ديگه از ترس مثانه ام پر نش كش
ــاس مي كردم. خُب براي من و خيلي هاي ديگه  ــاني خود احس روي پيش
ــند اين كاملاً  ــرس را تجربه كرده باش ــو جبهه ت ــه يه جايي ت ــه ممكن ك
ــش امُد. بله چه  ــب عمليات براي تو پي ــورم حوادثي كه ش ــه. منظ طبيعي
ــند اين كاملاً  ــرس را تجربه كرده باش ــو جبهه ت ــه يه جايي ت ــه ممكن ك
ــش امُد. بله چه  ــب عمليات براي تو پي ــورم حوادثي كه ش ــه. منظ طبيعي
ــند اين كاملاً  ــرس را تجربه كرده باش ــو جبهه ت ــه يه جايي ت ــه ممكن ك
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ــه و براي اولين بار پاش تو خط  ــال تو باش ــن و س ــي مي تونه به س كس
ــالم  ــتاني از آن همه گلوله و منور جان س ــب زمس مقدم بذاره و تو يه ش
ــط برسونه. و سينه خيز به طرف يكي از  بدر ببره و خود را به آن طرف ش
ــياه عظيم الجثه دشمن  ــمن بره ولي ناگهان يك سرباز س ــنگرهاي دش س
ــاس كنه آن هم با يك مسلسل خودكار كه صورت  ــر خود احس بالاي س
ــدم. تو  ــه. من اگه بودم همون جا زهره ترك مي ش ــانه رفته باش تو را نش
ــرباز بخت  ــل اون س بايد مي رفتي و يه چيزي صدقه مي دادي كه مسلس
ــتاد و تو  ــود و خدا يه رزمنده را براي نجات تو فرس ــته گير كرده ب برگش
ــات و مبهوت...حالا بگذريم از  اون خمپاره لعنتي كه چند لحظه ي بعد  م

كنارت نشست و تو را زخمي و  مالين كرد.
ــث/   /مك

ــن صحنه ها و  ــراي بار اول با اي ــه كه آدم وقتي ب ــلاً طبيعي ــن كام  اي
ــه مقدار عادت كردي و جبهه را  ــه! اما وقتي ي حوادث برخورد كنه، بترس
ــاب  ــراغت نمي ياد. البته احتياط را نبايد به حس ــناختي، ديگه ترس س ش
ــت. من كه فكر مي كنم يه بار ديگه اگه اعزام بشي همه چيز  ترس گذاش
ــه! اينكه ديگه جعلي نداري پس ديگه ترس هم نداري! چه  تموم  مي ش

مي گي؟ ها؟ 
ــث/   /مك

ــه! ترس از برخورد مردم، ترس از دختري  ــايد اين هم يه ترس باش  ش
كه  ننه ت برات نشون كرده بود و تو بارها براش از لحظه اي گفته بودي 

كه مي خواستي يك تنه دشمن را پس بزني!
ــث/   /مك

ــت تحويلت   ــم و حرف هاي از اين دس ــتم اينقدر جدي باش نمي خواس
ــودم كه تو را ببينم و اين عكس  ــط اين همه راه را كوبيده ب بدم...نه...فق
ــيطنت  ــه يادگار آن روز بهت بدم. تويي كه با آن قيافه معصومت، ش را ب
ــاره ببينمت. و يه بار  ــتي...واقعاً دلم مي خواد دوب ــي در رفتارت داش خاص

ديگه يه عكس بياندازم. واقعاً دلم مي خواد.
ــث/   /مك

نيست... اما مثل اينكه تو به هيچ صراطي مستقيم نمي شي، يا اينكه قسمت  نيست... اما مثل اينكه تو به هيچ صراطي مستقيم نمي شي، يا اينكه قسمت  نيست...
ــث/   /مك

ــه و  ــه ماندن من اينجا فايده نداره! بايد قبل از اينكه مادرت برس  ديگ
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ــام اينجا بمانم. فلنگو ببندم و برم...  اصرار  كنه كه ش
ــث/   /مك

 خُب ديگه، خداحافظ.
ــته و عكس را زير در اتاق مي اندازد./  /قصد رفتن مي كند اما برگش

ــت. اگه يه وقت فيلت  ــم پشتش هس ــم و آدرس  بيا اينم براي تو...اس
هواي هندوستون جبهه كرد مي   توني تماس بگيري.

ــث/   /مك
ــم. وقتي تو  ــت در هم قايم نمي ش  مطمئن باش ديگه دارم مي رم، پش

دلت نمي خواد منو ببيني پس من چه اصراري دارم، خداحافظ.

ــكوتي وهم آميز  ــه چند لحظه در س ــود. صحن ــي از صحنه خارج مي ش  يحي
ــت شيشه بالاي در اتاق چراغي روشن مي شود. و  ــت از پش خالي مي ماند. نخس
ــود. و او بيرون مي آيد جواني خوشرو و تقريباً شانزده،  ــپس در اتاق باز مي ش س
ــته و به طرف  ــرخ او را مي بينيم اوعكس را برداش ــا فقط نيم ــاله كه م هفده س
ــكوئي مي آيد و مي نشيند. جايي كه نيمرخ ديگر او را مي نماياند. او به عكس  س

ــوخته و پژمرده ي او. ــود و ما به نيمرخ س خيره مي ش
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    5 يك  رويا
ــت. مردي ديگر در حالي  ــغول دويدن اس ــن مش   بازيگر جواني در روي س
ــتوراتي را  ــت دارد، در حكم يك كارگردان دس ــنامه در دس كه يك متن نمايش

به بازيگر مي دهد.                          
كي خسته است؟/بلند/كي خسته است؟/بلند/كي خسته است؟ كارگردان:

بازيگر: دشمن!
كارگردان: روحيه؟

بازيگر: عاليه!
كارگردان: آسمون؟

بازيگر: آبيه!
كارگردان: آمريكا؟

بازيگر: جانيه!
كارگردان: صدام؟

بازيگر: فانيه!
كارگردان: شكم ها؟

خاليه!بازيگر: خاليه!بازيگر: خاليه!
كارگردان: فشنگا؟

بازيگر: گازيه!
كارگردان: بسيجي؟
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جنگيه!بازيگر: جنگيه!بازيگر: جنگيه!
كارگردان: اسرائيل؟

بازيگر: باديه!
 /بازيگر همچنان در حال دويدن است./

كارگردان: يه رزمنده، هيچ وقت نمي برُه! روحيه؟
بازيگر: عاليه!

كارگردان: خيلي خوبه! عاليه؟
بازيگر: خاليه!

كارگردان: ببين باز حواست پرته! يه رزمنده هميشه گوش بزنگه و چشمش به دهان 
فرمانده شه كه چه دستوري مي ده! دشمن؟

بازيگر: مشقيه!
قرار نبود دشمن مشقي باشه. اين هم دشمني تا دندون مسلح! اون كارگردان: قرار نبود دشمن مشقي باشه. اين هم دشمني تا دندون مسلح! اون كارگردان: قرار نبود دشمن مشقي باشه. اين هم دشمني تا دندون مسلح! اون 
هم  دشمني كه دنيا پشتشه و اونو ساپورت مي كنه! ساپورت كه مي دوني يعني 

چه؟ خُب همون بهتر كه ندوني، يعني پشتيباني، قدم ها؟
بازيگر: كاريه!

كارگردان: اين شد! آره نقش تو وقتي شروع مي شه كه حداقل ده كيلومتر دويده باشي 
ولي هنوز دو كيلومتر هم نشده! آسمون؟

بازيگر: آبيه!
كارگردان: اما براي او آبي نبود! برعكس سياه بود و هوا هم بوي سنگيني مي داد.  بوي 
سير بوي پياز! اگه يه نفس عميقي بكشي، كم كم بوشو احساس مي كني! حالا موقعشه كه 

اون ماسك را هم بزني.
  /بازيگر ماسكي را كه با خود دارد بر چهره مي زند./

 آره ممكنه برات سخت باشه! كم كم عادت مي كني! اما اين ماسك كجا و اين همه 
بو كجا!به خصوص اگه فكر كني ممكنه سيانور باشه! يك دقيقه هم مهلت نمي ده! درجا 
مي كشه! يه مرتبه سرنگونت مي كنه! بايد عكسشو ديده باشي، اون زني كه فرزندش تو 

آغوشش مرده بود. كنار يه  ديوار...اسرائيل؟
بازيگر: باديه!

كارگردان: صدات نمي ياد، بلندتر!
بازيگر: باديه!/سعي مي كند از زير ماسك صدايش بلندتر كند./ باديه!/سعي مي كند از زير ماسك صدايش بلندتر كند./ باديه!

نفرتتو نسبت همش زير سر اين اسرائيله! همين غده ي سرطاني! بايد نفرتتو نسبت همش زير سر اين اسرائيله! همين غده ي سرطاني! بايد نفرتتو نسبت  همش زير سر اين اسرائيله! همين غده ي سرطاني! بايد كارگردان: همش زير سر اين اسرائيله! همين غده ي سرطاني! بايد كارگردان: 
ــانس يه بار در  ــه اين دولت غاصب صد برابر كني! جوون! ممكنه ش ب



33 شش خاطره و يك شكست

ــي كه نقش يه نفر ديگه را بازي مي كنه بايد به اون  خونه ي آدمو بزنه! كس
ــه! تو بايد به جسم و روح نقشت نزديك بشي  ــخصيت نزديك بش نقش و ش
ــت در قالبش بري چيكاره بوده؟  ــخصيتي كه حالا تو قرار اس و بدوني كه ش
ــي كه مي ديده  ــورده؟ چه مي خونده؟حتي خواب هاي چه مي كرده؟ چه مي خ
ــي يه رزمنده! يه رزمنده مثل خودش، نه مثل  بايد تو هم ببيني؟ مثل او بش
ــر كدوم براي  ــتند! ه ــاي ديگه! بقيه ي رزمنده ها هم مثل هم نيس رزمنده ه
خودشون شخصيت هاي مستقلي داشتند. يكي كوتاه، يكي بلند، يكي جوون، 
ــجاع، يكي ترسو، يكي  يكي پير، يكي كم حوصله، يكي پر حوصله، يكي ش
فارس، يكي ترك. يكي ترك اردبيلي، يكي ترك قشقايي يكي شمالي، يكي 
ــواد، يكي ليسانس، يكي راننده، يكي خياط، يكي بلند قد  جنوبي، يكي بي س

حوصله شجاع، بسيجي؟ليسانس ترسو، يكي كوتاه قد كم حوصله شجاع، بسيجي؟ليسانس ترسو، يكي كوتاه قد كم حوصله شجاع، بسيجي؟
بازيگر: جنگيه! 

كارگردان: بيشتر اونا بسيجي بودند، با يه لباس خاكي و يه پلاك. شماره پلاك؟   
بازيگـر: 756459

ــت توي  ــت توي كارگردان: كه هيچوقت اونو تو گردنش نمي انداخت، مي ذاش ــت توي كارگردان: كه هيچوقت اونو تو گردنش نمي انداخت، مي ذاش كه هيچوقت اونو تو گردنش نمي انداخت، مي ذاش
جيبش! اگه كنجكاو باشي بايد دليل اونو بدوني! قدش؟

بازيگر: 170سانت!
ــانت خودش كلي حرفه! وزن؟ ــانت! همين دو س كارگردان: 172س

بازيگر: 71كيلو.
ــب داشتي مثل اون!  كارگردان: براي همينه تو را انتخاب كردم! تناس
ــي ري جبهه، به خودت  ــيت بود! حالا تو نم ــناختي!  همكلاس اونو مي ش
ــي، اما اينجا بايد او  ــو مي توني توي زندگي واقعي خودت باش مربوطه! ت

باشي! كسي كه متولد چه ساليه؟ 
1342!بازيگـر: 1342!بازيگـر: 1342!

ــن! ببين در چه ماهي  كارگـردان: 1342، روي چهل و دوش تمركز ك
دنيا اوُمده؟

كارگـردان:
دنيا اوُمده؟

كارگـردان:

بازيگر: آبان!
كارگردان: عقرب! در چه سالي؟

بازيگر: گربه!
حيووني كه هنگام سقوط، روي چهار دست و پاش به زمين كارگردان: حيووني كه هنگام سقوط، روي چهار دست و پاش به زمين كارگردان: حيووني كه هنگام سقوط، روي چهار دست و پاش به زمين 
ــور با احتياط و ملاحظه كار! همينه كه  ــتعداد. همينط مي افته!  تقريباً با اس
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ــونه! يه بلندي، كه از شر اين بوي  ــو به يه تپه برس داره مي دوه، تا خودش
ــه! اما كو؟ گربه همينطور آرومه، متين و مسالمت جو. اگه  سنگين رها بش
او فرمانده  بود، شايد جنگ توي همون سال هاي اول به مسالمت كشيده 
ــت داره به دوستانش  ــد. او  هم مثل گربه مهربون و صميميه! و دوس مي ش
ــاي طبيعي به  ــه جنگ، انقلاب و بلاي ــونه! و مهم تر از اينك ــك  برس كم
ــت كه حول و حوش شخصيت  ــيب نمي رسونه! اين وظيفه ي ماس گربه آس
ــه، روحش از اين  ــت پختش ــايد او كه اين متن هم دس ــق كنيم. ش تحقي
ــايد هم ندونه كه «فيدل كاسترو» «استالين»  ــته باشه و ش چيزا خبر نداش
ــتاندال» و از  ــيوس» «انيشتين»، «پيراندلو»، «اس «مارتين لوتر» «كنفس
ــد! بايد همه ي اينا را  ــال گربه بودن ــه مهم تر «آرتور ميلر» متولدين س هم

بدوني و خيلي از چيزاي ديگه! آمريكا؟
بازيگر: بريده، بريده!

ــده به اون  كارگردان: اما تو نبايد ببري! بايد با هر جان كندني كه ش
ــا مي بيني اين  ــو را نجات بده! ام ــي! تپه اي  كه قراره جوون ت ــه برس تپ
ــك بيشتر نفس تو را گرفته تا اين هواي سربي! برش مي داري تا به  ماس

جهنم، نفس بكشي!  
ــك را برمي دارد./  /بازيگر ماس

ــي كه  ــيون هم يه بار اما كس  مي گي هر چي بادا باد! مرگ يه بار، ش
ــموس»تر از اين حرفاس! انگليس؟ ــت، «واس ــال گربه اس متولد س

بازيگر: بريده، بريده!
ــد خودتو از راه كربلا به  ــه ببره تو نبايد ببري! باي كارگـردان: دنيا اگ
ــت و مجاني جونتو حروم  ــه نبايد همينطوري مف ــوني. اينه  ك قدس برس

كني! بايد زنده باشي و  عزت اين ملتو ببيني! اسرائيل؟ 
بازيگر: بريده، بريده!

ــا هنوز به اون چيزي كه من  كارگـردان: داري كم كم راه مي ياي، ام
ــاره به متن/اينا را طوطي وار ادا كني  ــيدي! البته مي توني/با اش مي خوام نرس
ــده اي كه مثل  ــازم! رزمن ــا من مي خوام از تو يك رزمنده بس ــري! ام و ب

ــواد داره؟ ــي كه چند كلاس س ــه! مثل كس خودش
يازده سال. بازيگر: 

ــه گوشه اي  ــه اي از زندگيش كارگردان: ديپلم ناقص! اين هم يه گوش
ــه تو اين  ــه! ممكن بگي ك ــن تو دور باش ــم هاي تيزبي ــه نبايد از چش ك
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ــيانور هم تو را تهديد مي كنه، سواد  ــنگين كه س موقعيت، تو اين هواي س
ــش برداره! اينجا فقط  ــه چه دردش مي خوره! چه باري مي تونه از دوش ب
دو پاي دونده است كه مي تونه، اونو از شر هر چه «حلبچه» است خلاص 
ــدرت دويدن!  ــه هم ق ــته باش ــواد داش كنه! اما يه رزمنده مي تونه هم س

ماشاءاالله ماشاءاالله! 
بازيگر: ماشاءاالله.

كارگردان: ماشاءاالله رزمنده!
بازيگر: ماشاءاالله.

ماشاءاالله به پاهات!كارگردان: ماشاءاالله به پاهات!كارگردان: ماشاءاالله به پاهات!
بازيگر: ماشاءاالله!

ــه داري پيش مي ري از قدس هم مي گذري،  كارگـردان:  اين طور ك
ــيدي! پس بجنب! اگه  ــي به ته دنيا.  اما فعلاً به اون تپه هم نرس مي رس
ــه صد كيلو  ــن بيابون گرم، دو روز بمون ــا اين 71كيلو توي اي ــه ب دير بش
ــوب فكر كن. به  ــدي. به چيزاي خ ــعي كن به خودت اميد ب ــه! س مي ش
ــم. و خيلي از آرزوهايي كه  ــي كه در انتظار توهه. مثلاً همين ديپل چيزاي
ــرم داري به زبون بياري! زن چيز خوبيه! به ازدواج فكر كن. به موقعي  ش
ــه! مادرت  ــو» داره «دوّاره اي» مي رقص ــب حنابندونت «دريگ كه توي ش
ــر از جنگيدن  ــدرت داره مي خنده و مي بينه كه غي ــه. پ داره «كِل» مي زن
ــني فكر كن كه ممكن  ــه ي كاراي ديگه هم داري! به روزاي روش عُرض
ــي! به همون چيزايي كه در راه رسيدن به اون  ــته باش ــهمي داش توش س
ــيد!  ــه فكر مي كرد و باهاش نيرو مي گرفت. و به پاهاش قوت مي بخش تپ

واي واي؟       
بازيگر:حورالعين.

ــكالي داره كه آدم  كارگردان: اما به قول «دريگو» نقدش! حالا چه اش
ــه هم به اون! صبحانه؟ ــه! هم به اين برس ــهيد بش ــالگي ش توي صد س

بازيگر: بهَ بهَ!
كارگردان: صبحگاه؟

بازيگر: اهَ اهَ...
كارگردان: خروپف؟

بازيگر: بهَ بهَ
كارگردان: دويدن؟
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اهَ اهَ.بازيگر: اهَ اهَ.بازيگر: اهَ اهَ.
ــگاه نبود تو در  ــن دويدن هاي صبح ــا بدون اگه همي كارگـردان:  ام
ــودي! بريده كه چه عرض كنم مرده بودي!  ــون كيلومتر اول  بريده ب هم
ــه اون تپه فكر مي كني! به  ــي! و ب اما حالا زنده اي و داري نفس مي كش
ــاي رنگارنگ خلاص  ــر اين بوه ــوني! تا از ش ــي كه بايد خودتو برس جاي
ــتي تا  ــي! و برعكس روزهايي كه دنبال يه گودال و يا جانپناه مي گش بش
ــتي كه به  ــر تركش نجات بدي، حالا به دنبال يه بلندي هس خودتو از ش
ــنگين بشه! برو. مي توني بارهاي  ــي!  قدم هات نبايد س يه هواي آزاد برس
ــتي، اونو پرت  ــم از خودت دور كني! مثل همين كوله پش ــي را كم ك اضاف

ــتي به چه دردت مي خوره!    ــي كوله پش كن! ! وقتي تو نباش
ــتي خود را پرت مي كند./   /بازيگر كوله پش

 سبكبار شو. بدو...بدو بدو بدو بدو.
بازيگر: شعار نده عمل كن.

كارگردان: آهاي آهاي برادر؟
بازيگر: شعار نده عمل كن.

كارگردان: آهاي آهاي دلاور!
شعار نده عمل كن!بازيگر: شعار نده عمل كن!بازيگر: شعار نده عمل كن!

ــخت! اينم يه روز شه!  كارگردان: يه رزمنده مرد عمله، مرد روزاي س
اما يه روز دراز! يه روز كثيف!يه روز كه فقط چند روز از25اسفند66دوره!از 
ــيانور دوره! بايد به اون حق بدي كه اينطوري بدوه و خودشو  حلبچه و س
به اون تپه كه فكر مي كنه نزديكه برسونه! اما كو؟ كجا؟ پس چرا  بهش 
نمي رسه؟ چرا هر چقدر مي دوه ولي تپه سر جاشه! نه نزديك  مي شه، نه 
دور. نااميد نشو! اگه به تپه هم نرسي حداقلش اينه كه خودتو به يه جاي 
ــوني! اما كو؟ اين بو كه همه جاست! اين هوا كه باز سنگينه!  امن مي رس

ــبيه به همن! ــنگ ها كه ش ــت! اين س اين درخت كه آشناس
ــد، كارگردان  فت ــده و مي ا ــت، بري ــتاب داده اس ــه به دويدنش ش ــر ك  /بازيگ

ــر او مي رود./ بالاي س
ــيجي را ببين ترمز بريده، سرش خورده  /بعد از كمي مكث/بس كارگردان:
ــي و خودتو به او  ــه حالت اگه بلند نش ــنگ  رنگش پريده؟  واي ب ــه س ب
ــوني. اگه نبيني كه روي اون تپه چه خبره و او بعد از كيلومترها  تپه نرس
ــه نيمه ي راه  ــه مي بينه! آره برخلاف تو ك ــه و چ ــدن به كجا مي رس دوي



37 شش خاطره و يك شكست

ــش را به بالاي تپه  ــي بود، تن نيمه جان ــا او با هر جان كندن ــدي. ام ــا او با هربري ــدي. ام هربري
ــوند. بلند شو تو هم ببين. ديالوگ هاي تو روي اون تپه شروع مي شه.  رس

ــو... ديالوگ كه نه، فرياد. بلند ش
ــد./  ــن مي افت ــه زمي ــاز ب ــوران ب ــود، اما تلوتلو خ ــر تقلا مي كند كه بلند ش   /بازيگ

ــت دادي. همينطور آن  ــاي بي صدا را از دس ــف كه اون ديالوگ ه  حي
ــده را كه همه دراز به دراز روي تپه خوابيده بودند، نديدي. در  ــه رزمن هم
ــون روي صورتشون بود. تو فقط ماسك نداشتي.  حالي كه هنوز ماسكاش
ــتاتو رو به آسمون بگيري و فرياد  ــتي حرف بزني. دس اما حداقل مي تونس

بزني كه...

ــاد مي زند. اما  ــد مي كند و فري ــمان بلن ــوي آس ــتاش را به س  كارگردان دس
ــكال در گيرنده است  ــد و ما نمي دانيم اش صدايش فقط به گوش خودش مي رس
ــرد كلماتي مثل: خدا،  ــي مي توان به چند كلمه پي ب ــتنده. اما با لب خوان يا فرس

ــق، رويا و... حلبچه، دريا، گناه، عش
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ــفري را در پيش دارد. ــغول بستن «ساكي» است. گويا س يحيي در اتاقي مش
صداي پدر: باز كي به اين «جامونده» دست زده؟

صداي ليلا: چه مي دونم!
په، يي چشه؟ سي چه صداش در نمي ياد؟صداي پدر: په، يي چشه؟ سي چه صداش در نمي ياد؟صداي پدر: په، يي چشه؟ سي چه صداش در نمي ياد؟

صداي ليلا: هميشه همينطوره، «وِشْ وشوه».
ظهر كه درست بود!؟صداي پدر: ظهر كه درست بود!؟صداي پدر: ظهر كه درست بود!؟

مو كه دست بهش نزدم!                                          صداي ليلا: مو كه دست بهش نزدم!                                          صداي ليلا: مو كه دست بهش نزدم!                                          
 صداي پدر: يي كه «قوّه» نداره!

صداي ليلا: «قوه»؟
 چه به سر «قوه ش» اوُردين؟

 «قوه»؟
 چه به سر «قوه ش» اوُردين؟

 «قوه»؟
صداي پدر:

صداي ليلا: گفتم كه...
دي «يوسف» چي؟صداي پدر: دي «يوسف» چي؟صداي پدر: دي «يوسف» چي؟

صداي ليلا: او سي چشه!
په كار جنّ نان؟صداي پدر: په كار جنّ نان؟صداي پدر: په كار جنّ نان؟

صداي ليلا: شايد يحيي!
صداي پدر: او چه خاكسونيه؟

ــاعت تقريباً  يك ربع به هشت بعد از  ــاعت ديواري مي اندازد. س  /يحيي نگاهي به س
 او چه خاكسونيه؟

ــاعت تقريباً  يك ربع به هشت بعد از  ــاعت ديواري مي اندازد. س  /يحيي نگاهي به س
صداي پدر: او چه خاكسونيه؟

ــاعت تقريباً  يك ربع به هشت بعد از  ــاعت ديواري مي اندازد. س  /يحيي نگاهي به س
صداي پدر:

ــود./ ــت. چند لحظه بعد داخل  مي ش ظهر اس
ليلا: تو كه اينجا هستي!

    6 قطعنامه
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  /مكث/
/وقتي مي بيند كه يحيي در حال بستن «ساكي»است/ نكنه داري مي ري؟ ليلا:

  /مكث/
ليلا: باز بهِ كله ت زد!

يحيي: اين ديگه نامرديه!
ليلا: حرف هاي ديروزت يادت رفت!

دارن بچه ها را قلع و قمع مي كنن!يحيي: دارن بچه ها را قلع و قمع مي كنن!يحيي: دارن بچه ها را قلع و قمع مي كنن!
تو مي خواي نجاتشون بدي؟ليلا: تو مي خواي نجاتشون بدي؟ليلا: تو مي خواي نجاتشون بدي؟

يحيي: مي رم كمكشون! حتماً خيلي هاي ديگه هم ميان!
 اگه اوُمده بودند كه به اينجاها نمي كشيد.

 مي رم كمكشون! حتماً خيلي هاي ديگه هم ميان!
 اگه اوُمده بودند كه به اينجاها نمي كشيد.

يحيي: مي رم كمكشون! حتماً خيلي هاي ديگه هم ميان!
 اگه اوُمده بودند كه به اينجاها نمي كشيد.

يحيي:
ليلا:

صداي پدر: ليلا چه قبرسوني رفتي؟
/بلند/ليلا: /بلند/ليلا: /بلند/ اينجا هم نيستش!

صداي پدر: اينجا كجان؟
ليلا: كتابخونه ي يحيي!

صداي پدر: پهِ چه خاكي بايد تو سرم بكنم!؟
حالا يه شب گوش نده!ليلا: حالا يه شب گوش نده!ليلا: حالا يه شب گوش نده!

صداي پدر: خفه خون مي گيري يا نه؟
/رو به يحيي/ليلا: /رو به يحيي/ليلا: /رو به يحيي/ تو «قوه ها» شو نديدي؟

يحيي: يي هم با اين «لندنش».
جواب نگرفتم؟ليلا: جواب نگرفتم؟ليلا: جواب نگرفتم؟

يحيي: «قوه» براي چي مي خواستم!
ليلا: داغون مي شه.

يحيي: يه شب اين اراجيف گوش نده!
ليلا: همه ي مردم گوش مي دن او هم روش!

يحيي: هر چه باشه انگليسه!
حالا نمي خواد وعظ كني! در ضمن حق هم نداري بري.ليلا: حالا نمي خواد وعظ كني! در ضمن حق هم نداري بري.ليلا: حالا نمي خواد وعظ كني! در ضمن حق هم نداري بري.

تو برو دنبال «قوه»ها./همچنان مشغول جمع و جور كردن وسايل سفر/تو برو دنبال «قوه»ها./همچنان مشغول جمع و جور كردن وسايل سفر/تو برو دنبال «قوه»ها. /همچنان مشغول جمع و جور كردن وسايل سفر/يحيي: /همچنان مشغول جمع و جور كردن وسايل سفر/يحيي: 
ليلا: هيچ جا نمي رم!

يحيي: خُب همين جا بمون.
ليلا: يي ديگه رفتن نيست! خودكشيه.
اينا ديگه به تو مربوط نيست!يحيي: اينا ديگه به تو مربوط نيست!يحيي: اينا ديگه به تو مربوط نيست!



غلامحسين دريانورد40

ــيديم.  ــتي ببيني چه عذابي كش ــه! تو كه نيس ليـلا: بايدم مربوط نباش
ــورده. بايدم به ما مربوط  ــيده. مادرت چه خون دلي خ بابات چه  زجر كش

ــه! اما حالا مربوطه. خوبم مربوطه!  نباش
يحيي: ده بار رفتم اين بار هم روش!

ليلا: اگه ديگه نيومدي چي؟
ــه درك! ــه درك!يحيـي: ب ــه درك!يحيـي: ب ب

ليلا: درس نخواندن راه هاي ديگه اي هم داره!
باز شروع كردي؟يحيي: باز شروع كردي؟يحيي: باز شروع كردي؟

ليلا: مي خواي زن نگيري، نگير اما جنگو بهونه نكن!
يحيي: زنم مي گيرم، چندتاش هم مي گيرم.

ليلا: به نقداً چي؟
صداي پدر: چي شد ليلا؟ پيداش كردي؟
/بلند/ مي گي برم از خونه«خالو» بيارم. ليلا:

صداي پدر: مگه او بقّالي داره؟
ليلا: خُب مي گي چه كنم؟
صداي پدر: ساعت چنده؟

/با نگاهي به ساعت/ نزديكه هشت! ليلا:
هشت و زهرمار، هشت و «زخنبود»، هشت و مرگ...صداي پدر: هشت و زهرمار، هشت و «زخنبود»، هشت و مرگ...صداي پدر: هشت و زهرمار، هشت و «زخنبود»، هشت و مرگ...

يحيي: برو دنبال قوه هاش نذار بياد اينجا منو ببينه!
ليلا: تو هيچ جا نمي ري! اگه شده تمام بندره خبر كنم.

يحيي: تو چت شده امشو!
ــحالم كه مي خواي بري به درجه ي  هيچيليلا: هيچيليلا: هيچي/با كنايه/مو خيلي هم خوش
رفيع  شهادت نائل بشي! خيلي هم افتخار مي كنم بدنت تكه تكه بشه! خيلي 
ــر سالته  ــه كه خرماي هفت روزه و چهل روزه و س هم  خوش به حالم مي ش

بخورم. مو چمه!
يحيي: چرا هذيون مي گي؟

ليلا: هذيون يا هر چي؟ تو امشو هيچ جا نمي ري!
ــد راه  ــت مي خواهد بيرون برود. اما ليلا س ــاكش را فراهم كرده اس  /يحيي كه س

ــود./ او مي ش
يحيي: برو كنار.

الاِّ روي نعش مو رد بشي!ليلا: الاِّ روي نعش مو رد بشي!ليلا: الاِّ روي نعش مو رد بشي!
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گفتم برو كنار.يحيي: گفتم برو كنار.يحيي: گفتم برو كنار.
ليلا: الاِّ كفن پوشم كني!

يحيي: نذار صدام بلند بشه.
ــت سال پشتيبانت بودم. امّا حالا نه! ديگه دلم  ــه! هش ليلا: ديگه بس
ــرت بياد.  ــا نمي ده!  دلم نمي خواد، اين دم دماي آخر يه چيزي س رض

ه بار هم بذار آدم هاي ديگه برن.يه بار هم بذار آدم هاي ديگه برن.يه بار هم بذار آدم هاي ديگه برن.
يحيي: بابا بحث اين حرفا نيست!

پس چيه؟ ها پس چيه؟ليلا: پس چيه؟ ها پس چيه؟ليلا: پس چيه؟ ها پس چيه؟
ــن! فكر كردن  ــتفاده مي كن ــردا از فرصت دارن سوءاس يحيـي: نام

ــم... ــم مي پذيري ــت ه ــم. شكس ــه را  پذيرفتي ــه قطعنام ــالا ك ح
ليلا: چش به تو! ده بار پيروز  شدي حالا يه بار هم شكست!

يحيي: بذار برم ، كفريم نكن!
ليلا: نمي ذارم. مو حق دارم. بابات هم حق داره. مادرت هم حق داره. 

تو  ناسلامتي پسر اونا هستي. دلشون مي خواد عروسيته ببينن!
يحيي: لااله الاالله...

ــص ليلا به زمين  ــار بزند. در همين حيص و بي ــعي مي كند ليلا را كن ــي س   /يحي
ــورد./ مي خ

ليلا: به همين كلمه اي كه از زبونت در اوُمد قسم، اگه رفتي مو خودمه 
دم آب مي دُم.

ــي چه  ــد./بابا تو س ــيمان به نظر مي رس ــت و پش ــش ناراح / از حركت يحيـي:
ــودم كه همون بار اولي كه پام به  ــدر اصرار مي كني. مو اگه رفتني ب اينق
ــم! فتح المبين، والفجر  ــت، مي رفت ــيد و يه  خمپاره كنارم نشس اونجا رس
ــر به  ــت س 8 يا تو همين كربلاي4كه جون آدم يه ريال هم ارزش نداش
ــو چته؟ ببين  ــدم. همون بادمجان بمي كه مي گن مونوم. ت ــت مي ش نيس
ــا تركش يه  ــو جبهه بود كه ب ــط چند روز ت ــميل» فق ــين آم س پسر «حس
تقاص نارنجك رفت. قسمت ما اينه كه باشيم و غصه بخوريم. و ذره ذره تقاص نارنجك رفت. قسمت ما اينه كه باشيم و غصه بخوريم. و ذره ذره تقاص 

آدم هاي ديگه را پس بديم! ها...  
حالا اگه تو نري چه مي شه! دنيا كن فيكون مي شه!ليلا: حالا اگه تو نري چه مي شه! دنيا كن فيكون مي شه!ليلا: حالا اگه تو نري چه مي شه! دنيا كن فيكون مي شه!

يحيي: باز كه داري حرف خودتو مي زني.
ليلا: خودت چه؟ تو حرف كي مي زني! حرف مو؟ حرف كي؟

كنار بچه هاي  مو حرف دلمو مي زنم! دلم مي خواد تو اين روزاي آخر هم كنار بچه هاي  مو حرف دلمو مي زنم! دلم مي خواد تو اين روزاي آخر هم كنار بچه هاي  يحيي:
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ــم.  گردان باش
ــافلين! پدرت بره بميره. ها؟  ــافلين! پدرت بره بميره. ها؟ ليلا: خواهرت به درك، مادرت به اسفل الس ــافلين! پدرت بره بميره. ها؟ ليلا: خواهرت به درك، مادرت به اسفل الس خواهرت به درك، مادرت به اسفل الس
ــته. از زبون كدوم امام  ــلام نوش حرفت اينه؟ ها؟ بگو اين حرفا كجاي اس

در اوُمده...بگو تا مو بفهمم؟
ــته. از زبون كدوم امام  ــلام نوش حرفت اينه؟ ها؟ بگو اين حرفا كجاي اس

در اوُمده...بگو تا مو بفهمم؟
ــته. از زبون كدوم امام  ــلام نوش حرفت اينه؟ ها؟ بگو اين حرفا كجاي اس

يحيي: كفر نگو!
ليلا: اگه كافر هم شدم از دست تو كافر شدم. اگه جهنمي هم شدم تو 
ــتادي. حرف مو همينه. حالا اگه تو مي خواي بري بهشت  منو  اونجا فرس

برو با خودت! مو ديگه حرفي ندارم!
ــت نمي داند چه كند. در كنار ديوار اتاق    /ليلا از اتاق بيرون مي زند يحيي مردد اس

ــت./  زانو زده در خود فرو مي رود در همين حال صداي راديو فضا را پر كرده اس
ــلامي ايران طي  ــه مي دانيد جمهوري اس صـداي راديـو: همانطور ك
ــازمان ملل اعلام نمود كه براي  ــي به  خاوير پرز دوكوئيار دبير كل س پيام
ــان  ــده و اطمينان قلبي به اقدامات ايش ــر مجدد تلاش هاي انجام ش تاثي
ــاس  ــتقرار امنيت بر اس ــاري نمودن دبير كل در جهت اس ــه منظور ي و ب
ــه روز پس  ــت. اما تنها س ــماً پذيرفته اس عدالت،  قعطنامه ي598 را رس
ــه ي جنوب آغاز  ــود را در منطق ــمن تهاجم خ ــه دش ــرش  قعطنام از پذي
ــتقر شده است. اينك  ــمال خرمشهر مس ــت و در30كيلومتري ش كرده اس
ــود و اشغال مجدد آن امتياز بزرگي براي  ــهر به شدت تهديد مي ش خرمش
ــت. خرمشهر در  ــيار حساس اس ــود. وضعيت بس ــوب مي ش عراق  محس

آستانه ي سقوط قرار دارد...    

ــود و  كم كم صداي راديو در صداي درهم و برهم موج هاي ديگر گم مي ش
لحظه لحظه صحنه به سكوت و خاموشي مي گرايد.
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    7 نويسنده

                                  
   

ــت آن دو صندلي. بر روي ميز، يك تلفن و  ميزي و در دو طرف چپ و راس
ــي از صندلي ها  ــنده بر يك ــم مي خورد. نويس يك ضبط صوت خبرنگاري به چش

ــعري را مي خواند. ــته و رو به ما ش ــته است. از روي ميز روزنامه اي برداش نشس

نويسنده: گذشته كه نه!
خواب هايم كه دست خودم نيست  

حالا آمدم و  
اين پلاك را به خاك بخشيدم و   

اين چفيه را به دريا  
و ديگر پيراهنم   

بوي معطر عصرهاي پنجشنبه نداد  
و دفترچه ي روزهايم را  

پاره پاره كردم و  
هر برگش را به پرنده اي بخشيدم  

اما خاطره هايم كه دست خودم نيست  
كه هر شب يكي يكي مي آيند و   

از خواب هايم سرك مي كشند!  
روياهايم كه دست خودم نيست.  

 /نويسنده روزنامه را روي ميز مي گذارد./
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ــما خواهش مي كنم كه در اين صحنه، منتظر هيچ اتفاقي  ــما خواهش مي كنم كه در اين صحنه، منتظر هيچ اتفاقي  از ش اتفاقي  از ش نويسـنده:
ــنيديد و  ــعري كه ش ــتن من، اين صندلي و اين ش ــيد.  همين نشس نباش
ــته ام و قضيه ي اين ضبط صوت چيست؟ و اين  اينكه چرا من  اينجا نشس
تلفن اينجا چه مي كند؟ شايد حادثه اي باشد. كه البته من به همين زودي 
ــما هيچ دغدغه اي از اين  ــخ مي دهم تا ش ــئوالات هم پاس زود به اين س
ــيد و با خيال آسوده به حرف هاي من گوش بدهيد.  ــته باش بابت هم نداش
ــال ها است  ــته و ما س ــال هم از جنگ گذش الحمداالله چهارده، پانزده س
ــا صداي انفجار  ــه اي و يا صوت هيچ خمپاره اي و ي ــه صفير هيچ گلول ك
ــمان كشور همسايه كمي تا قسمتي  هيچ موشكي نشنيده ايم و اگرچه آس
ــت و هيچ مشكلي از اين بابت  ــت، اما اينجا كاملاً هوا آفتابي اس ابري اس
ا  بي ر ــاي حز ــر اين نگراني جزئي و اين درگيري ه ــود ندارد. البته اگ ا وج بي ر ــاي حز ــر اين نگراني جزئي و اين درگيري ه ــود ندارد. البته اگ ا وج بي ر حز
گرچه «بن لادن» هنوز  ا ر همينطو و  . ــد ي ر ا نگذ ــكلات  مش ــاب  حس به 
ــبختانه چند وقت  ــت و هيچ كس هم نمي داند كجاست، اما خوش زنده اس
ــايي نكنه و بدانه  ــور گش ــت «صدام» به دام افتاده تا ديگر هوس كش اس

كه «خرمشهر»، «محمره» نمي شه.   
ــنده توجه اي به زنگ تلفن نمي كند./ ــت نويس  /صداي زنگ تلفن، نخس

نويسنده: مثل اينكه واقعاً حادثه خبر نمي كند.
ــي تلفن را بر مي دارد./  /گوش

نويسنده: نه خير...نه خانم...حتماً اشتباه شده، خواهش مي كنم.
ــي تلفن را مي گذارد./ ــي تلفن را مي گذارد./  /گوش ــي تلفن را مي گذارد./  /گوش /گوش

را  خُب، به خير گذشت. امّا تا يادم نرفته، اول تكليف اين تلفن را  خُب، به خير گذشت. امّا تا يادم نرفته، اول تكليف اين تلفن را  نويسنده:
مشخص  كنم تا شما واقعاً و واقعاً منتظر هيچ حادثه اي نباشيد.

ــد./ ــاخه ي تلفن را از پريز مي كش  /دوش
ــما نبايد منتظر هيچ حادثه اي در اين  ــته كه ش نويسـنده: و البته درس
ــتم. و حتماً دليلي داره كه در اين  ــما نيس ــيد. اما من كه ش ــمت باش قس
ــما من منتظرم  ــته برعكس ش ــته ام. درس ــاعت و در اين مكان  نشس س
ــت كه او داخل  ــده اس ــمم به چارچوب اين در دوخته ش و همينطور چش
ــي كه در صحنه قبل چند خاطره در مورد ايشان ديديم  ــود همان كس ش
ــاله كه او را نديده ام، يعني بعد از  ــنيديم «يحيي»، درست چهارده س و ش
ــن خاطره اي كه برام  تعريف كرد و رفت. همين چند روز پيش اون  آخري
ــدم و فهميدم كه  ــون خوندم ازش توي يه روزنامه دي ــعري را كه برات ش
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ــت زندگي مي كنه. پيداش  ــهر درندش ــت. و در نقطه اي  از اين ش زنده س
ــه! يا  ــر برس كردم و بهش زنگ زدم،  گفتم كه بيا، و او قراره كه حالا س
ــما  ــه. خُب اينم تعليق! البته باز من از ش ــيده باش بهتر بگم حالا بايد رس
ــه اصلاً قرار  ــيد! چون ك ــما منتظر نباش ــم كه حداقل ش ــش مي كن خواه
ــت اين صحنه، صحنه اي براي ديدن و يا حتي شنيدن باشه! نه! اين  نيس
ــته  ــئوال كوچولو از او داش ــمت كاملاً خصوصيه. و قراره من  چند س قس
ــت، سر حاله؟ نقص و  ــم! اينكه اصلاً حالش چطوره! حالا كه زنده اس باش
ــا اينكه چه مي كنه؟ زن  ــي توي بدنش لونه نكرده! ي عيبي نداره؟ تركش
ــش را ادامه داده يا نه. و از اين حرفا  گرفته يا نه؟ چند تا بچه داره؟ درس

كه فكر نكنم دغدغه ي شما باشه!     
  /صداي زنگ تلفن همراهش او را به خود مي آورد، دست  در جيب پيراهنش كرده 

ــي همراه كوچكي را از جيبش در مي آورد و به گوش نزديك مي كند./ و گوش
/رو به ما/ ببخشيد. نويسنده:

ــيده بودم. خُب مگه حالا چي  ــالمه! دوشاخشو كش /با گوشي/سلام...س
ــم...يادم نمي ره. برگه ي يادداشتت هم تو جيبمه! چشم  شده! چشم...چش
باشه بگو! مي نويسم...«پمپرز»، دستمال كاغذي، پودر لباسشويي، كنسرو 
قارچ،...تو از كجا مي دوني يادداشت نمي كنم...چرا قسم بخورم!...هر چي 
ــم... تو بگي./قلمش را از جيبش در مي آورد./ بيا اينم قلم، خوبه، بگو مي نويس

ــتن تكرار مي كند./  /قلم روي كاغذ مي گذارد و همزمان با نوش
ــتربين ايراني...اين ديگه كيه؟ يك دسته گل...فكر جيب منم  CDمس
باش...چشم...تموم، خدا را شكر...اگه كار ديگه اي داشتي زنگ بزن. اونم 

به چشم وصل مي كنم...
ــان تلفن زنگ مي زند.  ــت در همين زم ــاخه ي تلفن را وصل مي كند و درس    /دوش

ــي را  برمي دارد./ ــده گوش ــتپاچه ش ــنده دس نويس
نويسـنده: باز كه تويي!...بله يادداشت كردم، سه شاخه گل مريم، دو 

شاخه گل رز،..قرمز باشه...چهار شاخه گلايل...با روبان سفيد...چشم.
ــي را مي گذارد./ ــي را مي گذارد./  /گوش ــي را مي گذارد./  /گوش /گوش

نويسنده: ناسلامتي به ما مي گن نويسنده! و قراره از قلب واقعيت داستان 
ــم. بگذريم و بپردازيم به «يحيي» سوژه اي كه  ــنامه بنويس در آوريم.  نمايش
ــي كه قراره از چارچوب اين در داخل بشه و  ــتش مثل منه! كس حداقل گذش
ــش، هفت عمليات را تجربه كرده بود! و  ــي كه ش انتظار مرا پايان بده. كس
ــزه اي داره. اما اينكه حالا هم  ــت كه يك جرعه آب صلواتي چه م مي دونس
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ــماره ي پلاكش را از حفظه يا  ــه يا نه؟ هنوز ش دلش براي جبهه تنگ مي ش
ــش هاي ديگه  ــلوار را تجملات مي دونه يا نه؟ و خيلي از پرس نه؟ كت و ش
ــما باشه. اصلاً به  ــتم. كه فكر نمي كنم دغدغه ش كه من هم به دنبالش هس
ــركت  ــن بنده ي خدا! در اين همه عمليات كه ش ــما چه ربطي داره كه اي ش
داشت يكبار هم...بگذريم...يا مثلاً چرا آخرين وصيت نامه اش فقط يك جمله 
بود «خدايا مرا ببخش» يا اينكه واقعاً بادمجان بم بود؟ كه پس از نهصدونود 
روز حضور در جبهه هيچ تركشي به بدنش نرسيد و هيچ تير و گلوله اي تنش 

را آماج قرار نداد؟   
ــاق نمي افتد. اصلاً به  ــاره مي گم هيچ حادثه اي در اين صحنه اتف  دوب
ــت اين  ــكوت مي كنم و فضا و اين صحنه را به دس جاي  اين حرفا من س
ــي» به اين  ــب و سريش ــوت مي دم و اين نواري كه با هيچ «چس ضبط ص
ــايد به دل شما چسبيد...آره جنگ چيز بديه! امّا  ــمت نمي چسبه! امّا ش قس
ــبه و ول كن نيست، بگذريم اينم  حيف كه بعضي وقتا يقه ي آدمو مي چس
ــاز جهان «ياني» فقط  ــي كلام و آرام از يكي از نوازندگان ممت قطعه اي ب
براي آرامش شما و اينكه با خاطره اي خوش و خرم اينجا را ترك كنيد...

امّابه من هم اجازه بديد كه روي همين صندلي بنشينم و به چارچوب آن 
ــت هر چه خواب  ــه و مرا از دس ــوم. به زماني كه «يحيي» برس درخيره ش

وخيال نجات بده.   

ــار مي دهد.   ــوت مي گذارد و دكمه ي آن را فش ــنده نوار را در ضبط  ص نويس
ــه روي صندلي  ــنده خود ب ــا را پر مي كند. نويس ــي كلام فض ــه اي آرام و ب قطع
ــرود و فقط تاريكي  ــود. تا كم كم نور ب ــه چارچوب در خيره مي ش ــيند و ب مي نش

بماند و طنين موسيقي.
       

  

پايان




